
 

1403/10/23     

7/1403/907   

  ك907-185-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، تعقيب مجدد رفتارهاي متعدد مجرمانه تجويز شده  278در فرض آن كه در راستاي ماده 

باشد و صرفاً در خصوص برخي از رفتارها بازپرس قرار مجرميت صادر كند، آيا پرونده در خصوص ديگر عناوين 

اوين مجرمانه عن باشد؟ به عبارت ديگر آيا نسبت به آن بخش ازشود و بازپرس مكلف به اظهار نظر ميمفتوح تلقي مي

اليه صورت نگرفته، بايد شكايت جديدي مطرح شود و يا تداوم رسيدگي به كه اقدام تعقيبي از سوي بازپرس مرجوع

 همان پرونده بايد درخواست شود؟

  پاسخ:

قانون آيين  278در فرض سؤال كه ناظر بر تجويز تعقيب مجدد نسبت به رفتارهاي متعدد مجرمانه در اجراي ماده 

رسي كيفري است، بازپرس مكلف است مطابق مقررات نسبت به رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي و اتخاذ تصميم داد

اي كه نسبت به آن تجويز تعقيب مجدد شده) اقدام نمايد. بر اين اساس مقتضي (نسبت به تمام رفتارهاي متعدد مجرمانه

  صميم مقتضي نشده) نياز به طرح شكايت جديد نيست.در فرض سؤال (نسبت به ساير رفتارها كه منجر به اتخاذ ت

 
  دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/17    

7/1403/853   

  ح853-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رغم سپري شدن مدت در پرونده اجرايي فردي به تكميل ساختمان و تحويل آن به ديگري مكلف شده است؛ اما به

طولاني (تقريباً شش سال) اقدامي در جهت انجام تعهد نكرده است و مشخص است كه قصدي جدي و عملي براي 

توانايي تكميل بنا را ندارد.  1356مدني مصوب  قانون اجراي احكام 47له نيز در اجراي ماده ايفاي تعهد ندارد. محكوم

گفته، هاي تكميل را تعيين كرده است. با توجه به توضيحات پيشكارشناس رسمي دادگستري با مشاهده بنا، ميزان هزينه

عليه و در صورت عدم شناسايي، اعمال له توقيف اموال محكومخواهشمند است اعلام فرماييد آيا به درخواست محكوم

  پذير است؟عليه امكاننسبت به محكوم 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3ده ما

 پاسخ:

اين قانون صرفاً ناظر بر   3، ماده 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 22با عنايت به مواد يك و 

 كه به صورت استردادعليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنمواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم

عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به 

عليه بازداشت له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوممال، در صورت تقاضاي محكوم

شود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است (در فرض سؤال تكميل ساختمان) مي

د، اجراي حكم بر اساس عليه از اجراي آن امتناع دارو نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم

هاي انجام عمل موضوع گيرد؛ بر اين اساس، وصول هزينهصورت مي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47ماده 

  خارج است. 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اين ماده از شمول ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييه مدير كل



 

1403/10/17    

7/1403/848   

  ح848-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا ارسال اخطار تبادل لوايح براي وكيلي كه در هنگام ثبت دادخواست بدوي اعلام وكالت در مرحله تجديدنظر نموده 

  را ابطال نكرده است، صحيح است؟ و حق دفاع در مرحله تجديدنظر را دارد؛ اما تمبر مالياتي مرحله تجديدنظر

 پاسخ:

اولاً، وكيلي كه وكالت در تجديدنظرخواهي هم دارد مكلف است هنگام تجديدنظر خواهي تمبر مالياتي لازم را براي اين 

كه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر هر دو مرحله بدوي و تجديدنظر را ابطال كرده مرحله ابطال كند؛ مگر آن

التنامه تواند با همان وكنظر نيازي به ارائه وكالتنامه ديگري نيست و وكيل ميكه، در مرحله تجديد وضيح آنباشد. ت

  سابق مابقي تمبر مالياتي را الصاق كند.

ثانياً، چنانچه دادخواست تجديدنظرخواهي توسط وكيلي تقديم شده باشد كه وكالت در مرحله تجديدنظر را داراست، 

ود و در شراجع به نقص ابطال تمبر مالياتي همانند ديگر نواقص احتمالي دادخواست به وي ابلاغ مي اخطار رفع نقص

و  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 54صورت عدم رفع نقص وفق ماده 

شود؛ اما اگر دادخواست قدام ميهيأت عمومي ديوان عالي كشور ا 26/6/1398مورخ  780رأي وحدت رويه شماره 

نامه وكيل تعرفه شده كسر مالياتي داشته باشد و نيز در خصوص وكيل توسط موكل امضاء و تقديم شده باشد و وكالت

 ها بايد به موكل ابلاغ شود؛ در اينتجديدنظرخوانده، اخطار مربوط به كسري تمبر مالياتي بايد به وكيل و اخطاريه

با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 103صره يك ماده فرض با توجه به تب

  رفع نقص از كسر مالياتي وكيل صرفاً موجب عدم پذيرش وكالت وي خواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/846   

  ك846-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه شخصي متهم به اتهامات درجه شش و هفت باشد، آيا تحقيقات مقدماتي هر دو عنوان اتهامي در  -1

شود و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري دو ارسال شود يا اينكه عناوين تفكيك شده و دادسرا انجام مي

  گاه صلح به آن مرجع ارسال شود؟بخش مربوط به داد

در صورتي كه اتهام درجه شش به منع تعقيب منتهي شد، در صورتي كه دادسرا عقيده به ادامه تعقيب داشته باشد،  -2

  نسبت به عنوان اتهامي درجه هفت چه تكليفي دارد؟

صادف تي دادسرا است يا تدر صورتي كه شخصي متهم به تصادف و توهين باشد، مرجع صالح براي تحقيقات مقدما -3

  شود؟تفكيك شده و در دادگاه صلح رسيدگي مي

 پاسخ:

 10و  9چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي (بندهاي  -3و  1

ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي ) به برخي از آن1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده 

شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح 

ه شود و همچنين با توجه بباشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي

رورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده ض

)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313

هاي متعدد براي متهم واحد و هله تشكيل پروندگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمدادگاه صلح و با هدف پيش

شود و پس از صدور ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي

كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر 

  شود. د، ارسال ميصلاحيت دار

در صورتي كه عناوين كيفري متعدد (اعم از تعدد مادي يا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخي از جرايم درجه  -2

قانون شوراي  12و تبصره يك ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  340هفت و هشت باشد كه مطابق ماده 

يم در دادگاه مطرح شود و برخي ديگر جرم تعزيري درجه شش و بالاتر ، بايد به طور مستق1402حل اختلاف مصوب 

باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متهم و ضرورت 

ين كه مطابق مواد همين قانون و با عنايت به ا 313و  218صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به متهم مطابق مواد 



قانون يادشده، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم از وظايف دادسرا است و انجام اين تحقيقات  92و  64و  22

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  285و تبصره يك ماده  340، 306از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظير مواد 

و به طور استثنايي از سوي دادگاه صورت  1402وراهاي حل اختلاف مصوب قانون ش 12و تبصره يك ماده  1392

قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم  81پذيرد، بنا به مراتب فوق و با عنايت به صدر تبصره يك ماده مي

ونده تفكيك پرمذكور در مرحله تحقيقات مقدماتي بايد به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانوني جهت 

نظر نهايي نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشي از آن كه جرم تعزيري درجه هفت يا هشت  و اظهار

  شود به دادگاه صالح براي رسيدگي مستقيم وجود ندارد.محسوب مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/841   

  841-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات جرايم نيروهاي  89با عنايت به اينكه در پرونده كيفري مورد نظر متهم مرتكب سرقت موضوع ماده 

نون قا 656و همچنين مرتكب سرقت موضوع ماده » سرقت وسايل و لوازم نظامي (غير از سلاح و مهمات)«مسلح 

شده است، خواهمشند است اعلام فرماييد ازحيث اعمال مقررات تعدد جرم،  1375مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 

) (شامل جرايم ارتكابي غير مختلف و 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  134ماده » الف«موضوع از موارد بند 

(شامل جرايم ارتكابي  134ماده » ب«ا از موارد بند شود و يهمسان) است كه برابر آن مشمول فقط يك مجازات مي

  مختلف) بوده و موجب دو مجازات مستقل خواهد بود؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي  656قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و سرقت موضوع ماده  89سرقت موضوع ماده 

رغم تعدد عنصر قانوني و متفاوت بودن مجازات آنها، دو جرم كه در استعلام آمده است، به 1375(تعزيرات) مصوب 

شوند كه عنوان جرم واحد است شناخته مي» هاي تعزيريسرقت«شود؛ زيرا تحت عنوان كلي غير مختلف محسوب مي

ماده » الف«وع مشمول بند و در صورت ارتكاب اين دو جرم از ناحيه فردي، از نظر اعمال مقررات تعدد جرم موض

) است و فقط يك مجازات و آن هم شديدترين مجازات براي مرتكب 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  134

  شود.تعيين مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/820   

  ك820-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه رأي دادگاه بدوي به علت نقص تحقيقات در مرجع عالي نقض شود و دادگاه تالي پس از رفع نقص  -1

رأي جديد صادر كند، آيا در اين صورت صرف حضور متهم در دادگاه كافي است يا بايد تمامي اصحاب دعوا بار 

  ديگر دعوت شوند؟

شود، چنانچه دادگاه در دادنامه خود مجرم را ي و امثال آن كه حكم به رد اصل مال داده ميدر جرايم كلاهبردار -2

  به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانك مركزي محكوم كند، آيا اين حكم خلاف قانون است؟

 پاسخ:

حقيقات، كننده به علت نقص ترسيدگيعالي كشور و ارجاع به شعبه  با نقض رأي دادگاه كيفري از سوي شعبه ديوان -1

كند؛ بنابراين تشريفاتي كه دادگاه قبلاً انجام داده است؛ عالي كشور صرفاً رأي دادگاه را نقض مي چون در واقع ديوان

از جمله تشريفات مربوط به جلسه مقدماتي و نتيجه جلسات رسيدگي، معتبر بوده و نيازي به تكرار آن نيست و از 

يدگي دادگاه صادركننده رأي پس از نقض رأي پيشين توسط ديوان عالي كشور، ادامه رسيدگي سابق جا كه رسآن

است، اقداماتي كه قبلاً انجام شده قابل ترتيب اثر است؛ بنابراين تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادگاه و احضار 

و يا صدور رأي صرفاً بر اساس اشخاصي كه حضورشان مطابق قانون براي تشكيل جلسه رسيدگي ضروري است 

  كننده است.اقدامات قبلي دادگاه، منوط به تشخيص شعبه رسيدگي

، دادگاه مكلف 1367بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  -2

، به رد اصل مال نيز محكوم كند هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدياست مرتكب بزه

التفاوت كاهش ، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه»اصل مال«و منظور از 

ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نيست؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد است، با 

 811و  15/7/1393مورخ  733 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه شماره 15و  14، 10توجه به مواد 

تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و با باخته ميهيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال 1/4/1400مورخ 

اوت ارزش وجه التفبهتقديم دادخواسـت، محـكوميت مرتـكب بزه به پرداخـت خسـارات قـانوني؛ از جـمله ما

  كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند.موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/816   

  ك816-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  شوند؟شوند يا قسمتي از اجزاء عضو (دست و پا) قلمداد ميدست و پا عضو محسوب مي آيا انگشتان

 پاسخ:

تعريف نشده است؛ ولي مقنن در فصل سوم از كتاب چهارم اين » عضو بدن« 1392در قانون مجازات اسلامي مصوب 

ر يك از انگشتان اصلي دست را بيان نموده است كه در مبحث دهم اين فصل، ديه ه» ميزان ديه مقدر اعضاء«قانون 

قانون يادشده، به عنوان يك عضو، به صورت مستقل بيان شده است. (به عبارت ديگر در اين ماده به  641در ماده 

صراحت در مورد عضو بودن هر يك از انگشتان دست اشاره شده است)؛ بنابراين هر يك از انگشتان اصلي دست و 

  شوند.اين قانون) به تنهايي عضو محسوب مي 646پا (با توجه به ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/809   

  ك809-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي و افزايش  28هيأت محترم وزيران در اجراي ماده  1403/3/30با عنايت به مصوبه مورخ 

به درجات بالاتر، (نظير مجازات مداخله در امر پزشكي  8يا  7ميزان جزاي نقدي برخي از جرايم داراي مجازات درجه 

افزايش يافته است)؛ اولاً، آيا مصوبه مذكور نسبت به جرايم ارتكابي سابق  2به درجه  7كه با مصوبه مذكور، از درجه 

صدور حكم، از حيث مرجع قضايي صالح به رسيدگي (دادسرا يا رسيدگي مستقيم در دادگاه) و تعيين  بر آن تا زمان

د؟ ثانياً، باشمجازات بر اساس مصوبه مذكور، تسري دارد؟ يا اينكه صرفاً نسبت به جرايم ارتكابي بعد از آن مجري مي

روز از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي  15س از الاجرا شدن مصوبه، به محض صدور مصوبه بوده يا پآيا تاريخ لازم

  باشد؟مي

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي كه با لحاظ اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري  10اولاً، طبق ماده 

م راسلامي ايران وضع و تصويب شده است، حكم به مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه پيش از تاريخ وقوع ج

؛ شودوضع شده است و مرتكب هيچ رفتاري؛ اعم از فعل يا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محكوم نمي

 28بنابراين و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابيان، عبارت قسمت اخير ماده 

ماده و منصرف از مبالغ جزاي نقدي است كه قلمرو زماني  قانون مجازات اسلامي ناظر بر ساير مبالغ مورد نظر در آن

يادشده  28اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسي است؛ به عبارت ديگر، حكم مذكور در قسمت اخير ماده 

منصرف از جرايمي است كه قبل از مصوبه هيأت وزيران واقع شده است. در فرض سؤال نيز ملاك تعيين درجه جرم 

  و به تبع آن تشخيص مرجع قضايي صالح، ميزان جزاي نقدي زمان وقوع جرم است. ارتكابي

مورخ ه  62298/ت 56261نامه شماره ) و تصويب1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  28ثانياً، با عنايت به ماده 

هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف موضوع  4/4/1403

هيأت وزيران،  8/9/1368نامه داخلي دولت مصوب آيين 30قانون يادشده و با لحاظ تبصره ماده  28ماده 

قانون مدني  3و  2ذ ملاك از مواد كند، در حكم قانون است و با اخهايي كه وضع قاعده حق و تكليف مينامهتصويب

  شوند.الاجرا ميبايد در روزنامه رسمي منتشر شود؛ اين مصوبات پانزده روز پس از انتشار لازم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/806   

  ك806-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه دادسرا رفتار ارتكابي توسط متهم را با يك عنوان اتهامي تطبيق داده و نسبت به آن قرار جلب به دادرسي و 

كيفرخواست صادر نمايد و نسبت به عنوان اتهامي مذكور در شكواييه شاكي قرار منع تعقيب صادر نمايد، آيا دادگاه در 

قانون آيين دادرسي كيفري مجاز است عنوان اتهام را به عنوان اتهامي كه  280اين وضعيت در راستاي اعمال ماده 

  دادسرا نسبت بهآن قرار منع تعقيب صادر كرده است، تغيير دهد؟

 پاسخ:

، اين است كه 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  457و  280، 272، 264، 262، 98، 64اولاً، مستفاد از مواد 

كننده، مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده كند، مرجع قضايي رسيدگي شاكي تحت هر عنواني شكايت

از سوي وي نيست؛ بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، با توجه به محتويات پرونده با 

ه بر پايه  و كننده است نيكننده است؛ يعني در هر صورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگقاضي رسيدگي

  عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. 

ثانياً، صدور دو قرار نهايي مختلف از سوي دادسرا و نيز دو حكم مختلف از سوي دادگاه در مورد يك واقعه مجرمانه 

د (در فرض سؤال در خصوص اي كه به آن اعتقاد ندارنصحيح نيست و دادگاه يا دادسرا نبايد در مورد وصف مجرمانه

  عنوان اتهامي اعلامي از سوي شاكي) قرار منع تعقيب صادر نمايد.

ثالثاً، چنانچه دادسرا چنين تصميمي اتخاذ كرده باشد، اين امر نافي تشخيص نوع اتهام از سوي دادگاه نيست و با توجه 

يدگي دادگاه به رفتاري است كه در آنچه اهميت دارد رس 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  280به ماده 

جا كه دادگاه در اين خصوص مقيد به عناوين كيفري و موارد استنادي كيفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن

كند؛ مندرج در كيفرخواست نيست و بر اساس تشخيص خود و تطبيق رفتار مرتكب با مواد قانوني انشاء رأي مي

ند و قرار كدادگاه ضمن نقض قرار منع تعقيب دادسرا به تشخيص خود رأي مقتضي صادر ميبنابراين در فرض سؤال 

منع تعقيب صادره از سوي دادسرا نافي صلاحيت دادگاه در رسيدگي به رفتار ارتكابي متهم و صدور حكم به تشخيص 

صلاح كيفرخواست و يا صدور خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در اين حالت نيازي به ا

  كيفرخواست مجدد نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/803   

  ك803-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات  598كه در ماده  1399/7/15مورخ   798با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

) براي جرم تصرف غير قانوني افراد مأمور به خدمات عمومي نيز جرم انگاري شده است، آيا مفهوم 1375مصوب 

  هاي خصوصي بابت جرم ارتشاء و اختلاس نيز قابل تسري است؟خدمات عمومي در بانك

 پاسخ:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  5و  3در مواد » مأمورين به خدمات عمومي«منظور از 

دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات كساني هستند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهده 1367مصوب 

مورخ  798باشند و به تصريح رأي وحدت رويه شماره المنفعه داشته، مشغول خدمت ميها جنبه عامآن

هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانكهيأت 15/7/1399

شوند و در پردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب ميخدمات گسترده پولي و بانكي به مردم مي

مأمورين به خدمات «ريح گفته با عنايت به تصقانون پيش 5يا  3صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 

  هاي مقرر در اين مواد هستند.در اين مواد، مشمول مجازات» عمومي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/23    

7/1403/800   

  ح800-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفي است و زوجه حصه خود از تركه را در فرضي كه تركه مال غير منقول 

اعيان  الارث (بهاي ثمنيه ازكند، قالب دادخواهي صحيح چيست؟ آيا بايد دعواي تقسيم تركه و يا دعواي مطالبه سهممطالبه مي

آيا دادگاه مجاز به رسيدگي است و يا آنكه بايد و عرصه اموال غير منقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسيم تركه شود، 

  قرار عدم استماع صادر كند؟

 پاسخ:

الارث سهم يكي از ورثه در الارث است؛ در دعواي مطالبه سهماولاً، دعواي تقسيم تركه متفاوت از دعواي مطالبه سهم

صورت، دادگاه با احراز اركان دعوا، حكم كند؛ در اين تصرف غير قانوني وارث ديگر است و از استرداد آن خودداري مي

  كند.الارث خواهان صادر ميبر الزام خوانده به استرداد سهم

قانون امور حسبي  260الارث الزاماً فرع بر دعواي تقسيم تركه نيست و همين كه وفق ماده ثانياً، دعواي مطالبه سهم 

الارث قابل استماع است و به همين دليل دعواي مطالبه هم، تصفيه تركه صورت گرفته باشد، دعواي مطالبه س1319مصوب 

  الارث، ترافعي؛ اما دعواي تقسيم تركه، حسبي و مشمول مقررات امور حسبي است.سهم

تواند يك هشتم يا يك چهارم حصه ) زوجه زماني مي1387قانون مدني (اصلاحي  948و  946ثالثاً، با توجه به مواد 

تركه را از عين اموال استيفا كند كه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند و تا زماني كه زوجه در  خود از قيمت عرصه و اعيان

و هاي يك و دتواند دعواي تقسيم تركه مطرح كند. تبصرهشده، مالك عين عرصه و اعيان نشود، نميياد 948اجراي ماده 

ري با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به موجب وزير دادگست 17/8/1317نامه قانون ثبت املاك مصوب آيين 105ماده 

توانند با توديع بهاي عادله اعياني به حساب سپرده ادارات ثبت، صدور سند مالكيت به نام خود به ميزان آن ديگر وراث مي

  قدرالسهم را درخواست كنند، مؤيد اين ديدگاه است.

برند، زوجه بايد دعواي ز عين اموال غير منقول ارث ميبر اين اساس، چنانچه تركه در تصرف وارث يا وراثي باشد كه ا 

الارث را به طرفيت وراثي مطرح كند كه وي مدعي تضييع و يا انكار حق خود توسط آنان است و در صورتي مطالبه سهم

وي  عوايباشد، دحق نميكه وي دعواي تقسيم تركه را مطرح كند؛ از آنجا كه زوجه در عين ماترك غير منقول ابتدائاً ذي

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 89و ماده  84ماده  10در اين مورد مشمول بند 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/791   

  ك791-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه  261ماده » ث«طبق بند 

  تواند صادق باشد؟شود. آيا اين موضوع در فحاشي طرفين به يكديگر هم ميمختلف باشد، حد قذف ساقط مي

 پاسخ:

قانون مجازات  261ماده » ث«مقرر در بند  از حدود الهي و تابع مقررات شرعي خاص خود است و حكم» قذف«

در خصوص سقوط حد قذف، در فرض اين بند، فقط ناظر بر قذف است و به جرايم تعزيري (از  1392اسلامي مصوب 

جمله توهين كه در استعلام به آن اشاره شده است) قابل تسري نيست و با عنايت به تبصره ماده مذكور، در فرض 

شود؛ اما مجازات مرتكبان، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق ز هر دو طرف ساقط ميتقاذف، صرفاً حد قذف ا

  تعزيري درجه شش است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/788   

  ك788-22-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رفاً عليه، صبا عنايت به اينكه در پرونده حقوقي، قاضي اجراي احكام متمركز در راستاي اعطاي مرخصي به محكوم

عليه و ارسال اخطاريه از ناحيه اجراي وثيقه اخذ نموده است؛ اما پس از انقضاي مدت مرخصي و عدم مراجعه محكوم

جه به هذا با توعليه را معرفي و حاضر ننموده است، عليمحكوم گذار، مشاراليه در موعد قانونياحكام متمركز به وثيقه

قانون آيين دادرسي كيفري  230و ماده  1393هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3تبصره يك ماده 

، آيا دستور و يا صدور رأي مبني بر ضبط وثيقه توديع شده و يا هر گونه تصميم قانوني ديگر، در 1392مصوب 

  اشد؟بيت دادگاه صادركننده اجراييه است و يا در صلاحيت اجراي احكام متمركز و يا در صلاحيت دادستان ميصلاح

 پاسخ:

و به ويژه با توجه به صراحت  1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 25با عنايت به اطلاق ماده  -1

رئيس محترم قوه  1400و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ها نامه اجرايي سازمان زندانآيين 198تبصره ماده 

همين مقرره، اعطاي مرخصي به  8ماده » د«و بند » قاضي اجرا«نامه در تعريف ماده يك اين آيين» ث«قضاييه و بند 

برند، در حبس به سر مي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3محكومان مالي كه در اجراي ماده 

دار است و دادرس اجراي احكام مدني و بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت بر زندانيان را نيز عهده

توانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند. لزوم اطلاع مراتب به شود نمييا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي

ه وفق كقاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين با توجه به ايندادگاه صادركننده حكم توسط 

ن نامه يادشده آخريكه آيينهاي مغاير ملغي است و با توجه به اينالعملنامه يادشده، دستورآيين 342قسمت اخير ماده 

البدل مالي توسط دادرس علي مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه در فرض سؤال است، حكم اعطاي مرخصي به محكومان

  باشد.مجري نمي 1398العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب دستور 6دادگاه مجري موضوع ماده 

ها و اقدامات تأميني و تربيتي نامه اجرايي سازمان زندانآيين 8ماده » ذ«با عنايت به صراحت حكم مقرر در بند  -2

هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي نامه، اقداماين آيين 206ده و نيز ما 1400كشور مصوب 

هاي نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 25نامه مذكور و ماده آيين 198مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 

ضي اجراي احكام كيفري و اند، با قابه مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شده 1399مالي مصوب 



قانون آيين دادرسي  235شده و ماده دهد. همچنين وفق مقررات ياديا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام مي

  است. 2الكفاله يا وثيقه، دادگاه كيفري مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه 1392كيفري مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/780   

  ك780-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

داديار دادسراي ديوان عالي كشور به ابرام حكم قصاص نفس متهم نظر داده است. اعضاي شعبه ديوان به جهت نقص 

اند كه در اين مرحله پس از رفع مجدداً دادگاه تحقيقات، رأي را نقض و رسيدگي را به همان شعبه بدوي ارجاع داده

اديار مذكور به سمت عضو معاون يا مستشار ديوان عالي حكم به قصاص نفس متهم صادر كرده است و در اين فاصله د

 421اده م» ت«كشور منصوب شده است. اكنون آيا داديار در ابرام يا نقض رأي قصاص شركت كند يا با توجه به بند 

  ، به لحاظ اظهار نظر زمان دادياري مردود است؟1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

 پاسخ:

، اظهارنظر ماهوي دادرس در امر 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  421ماده » ت«د و بن 3مستفاد از ماده 

اين قانون شامل موردي  421ماده » ت«كيفري تحت هر عنوان يا سمت از موارد رد دادرس است؛ بنابراين اطلاق بند 

گفته (به عنوان قانون پيش 469كه دادرس قبلاً به عنوان داديار يا معاون قضايي دادستان كل كشور در اجراي ماده 

  شود.عنه يا فرجام خواسته) اظهارنظر ماهوي كرده باشد، نيز مينماينده دادستان كل كشور نسبت به ابرام رأي معترض

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/754   

  ك754-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ول باشد، اگر محكوميتي مشمبا توجه به اينكه در جرايم تعزيري مرز ميان تعدد و تكرار جرم، قطعيت صدور حكم مي

 10/10/1402تكرار جرم نباشد و بازه زماني وقوع جرم و قطعيت حكم هم قرار نداشته باشد؛ مثلاً فردي در تاريخ 

مرتكب جرم  1402/12/15قطعيت يافته است؛ اما در تاريخ  1403/2/20اريخ شده و در ت 6مرتكب جرم درجه 

قطعيت يافته است كه مشمول تكرار جرم نيست، آيا دادگاه ملزم به اعمال  1403/3/15و در تاريخ  5تعزيري درجه 

 ت در نوبت اجرااجرا شود و يا اينكه محكومي فيه است تا با صدور رأي ادغامي محكوميتقواعد تعدد جرم به مانحن

  الاجراي اول، اجرا خواهد شد؟قرار گرفته و بعد از اتمام محكوميت قطعي لازم

 پاسخ:

مرتكب جرايم تعزيري متعدد شده است،  در فرض پرسش كه متهم قبل از تاريخ قطعيت حكم محكوميت كيفري،

بايد با اعمال  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510موضوع از مصاديق تعدد جرم است و مطابق مقررات ماده 

مقررات تعدد جرم و رعايت شرايط قانوني نسبت به نقض تمام احكام و صدور حكم واحد اقدام شود و در هر صورت 

  خارج است. 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  137موضوع از شمول مقررات تكرار جرم مذكور در ماده 

  

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/01    

7/1403/749   

  ك749-25-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كننده ديه بايد به ترتيب هر عمد و خطاي محض پرداختقانون مجازات اسلامي، در جنايت شبه 489با توجه به ماده 

عليه يا اولياي دم پرداخت كند. در صورت عدم پرداخت ديه نسبت به ساله يك دوم و يك سوم ديه را در حق مجني

شناسايي و توقيف اموال پرداخت  تواند به همان ميزان نسبت بهميزان حال شده، آيا قاضي اجراي احكام كيفري مي

  كننده اقدام كند؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  540و  537هاي مالي از جمله ديه به استثناي جزاي نقدي مطابق مواد نحوه اجراي محكوميت

هاي مالي و قانون اجراي احكام مدني است؛ بنابراين در فرض تابع قانون نحوه اجراي محكوميت 1392كيفري مصوب 

و ماده  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 22و  2تعلام، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مواد اس

كند و چنانچه محكوم (پرداخت كننده) از اجراي حكم حكم را اجرا مي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  51

عمل نكند، نسبت به شناسايي  1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 489استنكاف كرده و به تكليف خود در ماده 

  اموال وي اقدام و ديه از اين محل پرداخت شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/748   

  ع748-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  99ماده  3بند  2هاي موضوع كميسيون تبصره چنانچه در پرونده

هاي اجرايي خودداري بعدي، مالك از ارائه مدارك براي تكميل پرونده؛ مانند گواهي مالكيت و استحكام بنا و نقشه

ده را پس از ارسال اخطار رفع نقص و به سبب عدم رفع نقص كند، كميسيون با چه تكليفي مواجه است؟ آيا بايد پرون

  با قرار شكلي مختومه كند و يا اينكه با صدور حكم در ماهيت قضيه به قلع بنا نظر دهد؟

 پاسخ:

با  1334قانون شهرداري مصوب  99ماده  3بند  2در خصوص ترتيب و فرآيند رسيدگي كميسيون موضوع تبصره 

بيني نشده و به صرف صدور رأي از سوي اين مراجع تصريح شده است؛ اصلاحات و الحاقات بعدي مقرره خاصي پيش

اما اين مراجع از حيث اصول، قواعد و ترتيبات عام حاكم بر دادرسي بايد همانند مراجع قضايي رفتار كنند؛ مگر در 

فرض سؤال، صرف خودداري مالك از ارائه مدارك و مستندات  كه نص قانوني بر خلاف آن باشد؛ بنابراين درمواردي 

ي شده پس از بررسهاي اجرايي ملك، مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم در ماهيت قضيه از سوي كميسيون يادو نقشه

  و تحقيق در خصوص موضوع تخلف نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



  
  

 

1403/10/30    

7/1403/747   

  ع747-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گرفته رسيدگي نشده چنانچه ملكي در زمان وقوع تخلف خارج از حريم شهر باشد و به تخلف ساختماني صورت

باشد؛ اما پس از چند سال ملك در حريم شهر قرار گيرد، مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني كميسيون موضوع 

ت و الحاقات بعدي است و يا آنكه كميسيون با اصلاحا 1334مصوب  قانون شهرداري 99الحاقي به ماده  3بند  2تبصره 

اين قانون صلاحيت دارد؟ به عبارت ديگر، ملاك صلاحيت كميسيون تاريخ وقوع تخلف است و يا  100موضوع ماده 

  زمان اعلام گزارش و رسيدگي به تخلف؟

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اراضي كه 8/5/1385مورخ  266به موجب رأي وحدت رويه شماره 

قبلاً خارج از حريم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غير مجاز صورت گرفته و هم اكنون در محدوده شهر قرار 

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  99الحاقي به ماده  3بند  2دارند، كميسيون موضوع تبصره 

باشد. بديهي است چنانچه ساخت و ساز غير مجاز يت رسيدگي به تخلفات ساختماني مذكور را دارا ميبعدي صلاح

پس از ورود اراضي به محدوده شهر يا حريم آن صورت گرفته باشد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون 

  شده است.قانون ياد 100موضوع ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

1403/10/17    

7/1403/743   

  ح743-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه زوجه ملك يا خودرويي كه رسماً به نام زوج است را در راستاي استيفاي مهريه يا نفقه در اجراي احكام 

قانون حمايت  4توقيف و شخص ثالث با ادعاي مالكيت نسبت به آن مال به توقيف اعتراض كند، با توجه به ماده 

به (مهريه يا نفقه) ندارد، آيا رسيدگي به ل محكومو از آنجا كه ادعاي معترض ارتباطي به اص 1356خانواده مصوب 

  اعتراض ثالث اجرايي در صلاحيت دادگاه خانواده است يا دادگاه عمومي حقوقي؟

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه هرگاه شخص ثالث مدعي حقي  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147و  146از مواد 

آيد اين قانون، رسيدگي به اين ادعا در دادگاهي به عمل مي 146در مال توقيف شده باشد؛ مطابق قسمت اخير ماده 

شود؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در كه حكم تحت نظر آن اجرا مي

كند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقيف عمليات اجرايي و رفع توقيف از مال ل توقيفي رسيدگي ميخصوص ما

كند و براي رفع توقيف از مال كه هدف از توقيفي (حسب مورد پس از قطعيت حكم يا اخذ تأمين مقتضي) صادر مي

رسمي در دادگاه حقوقي نيست؛ هرچند پس  اعتراض است، لزومي به طرح دعواي اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند

از رفع توقيف، رسيدگي به اين امر با دادگاه حقوقي است؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اعتراض ثالث اجرايي صرفاً 

  تواند به اين امر رسيدگي كند.هدف بررسي درستي يا نادرستي توقيف است، دادگاه خانواده مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/740   

  ك740-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه قانون آيين دادرسي كيفري، تقليل مجازات تعزيري در نظر گرفته شده در خصوص محكوم 502آيا مطابق ماده 

  بايست با تبديل مجازات، در حق وي مساعدت نمود؟پذير است و يا اينكه صرفاً ميبيمار امكان

 پاسخ:

عليه به مجازات ومدرباره تجويز تبديل مجازات محك 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  502مقررات ماده  -1

مناسب ديگر تحت شرايط مقرر در اين ماده، نظير تبديل شلاق تعزيري به جزاي نقدي، تأسيس خاصي است كه از 

نهادهاي ارفاقي نظير تخفيف در مجازات و يا تعليق اجراي آن متفاوت است و دادگاه در صورت احراز شرايط مذكور، 

 عليه و قابليت تحمل وي مناسب تشخيصاي كه نسبت به شرايط محكومنهبايد مجازات مندرج در حكم قطعي را به گو

ها، مذكور در بندي مجازاتداده شود، به مجازات ديگري تبديل كند و در هر صورت، با لحاظ معيارهايي مانند درجه

و  516مواد اين قانون و همچنين  27و نيز معيارهاي موجود در ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده 

  ، مجازات جديد نبايد نسبت به مجازات سابق شديدتر باشد.1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  529

، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  502با توجه به آنچه در بند يك گفته شد، تبديل مجازات موضوع ماده  -2

است؛ بنابراين رعايت  1392زات اسلامي مصوب قانون مجا 37امري متفاوت از تخفيف در مجازات موضوع ماده 

  قانون آيين دادرسي كيفري منتفي است. 502ضوابط مندرج در ماده اخيرالذكر در اعمال تبديل مجازات موضوع ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 
 

1403/10/29    

7/1403/737   

  ك737-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اشد، گناهي و برائت متهم اعلام نظر كرده بچنانچه يكي از هيأت قضايي دادگاه تجديدنظر استان به عنوان اقليت بر بي

قانون آيين دادرسي كيفري، آيا عضو اقليت  483بعد از صدور رأي توسط اكثريت و فراهم شدن موجبات اعمال ماده 

  عليه شركت كند؟در صدور رأي جديد و انجام تخفيف يا تبديل مجازات محكوم تواندمي

 پاسخ:

از » ه اقليتنظري«نظر استان مبني بر برائت متهم به عنوان در فرض استعلام اظهار عقيده سابق مستشار دادگاه تجديد

قانون آيين  483عليه موضوع ماده موارد امتناع دادرس از رسيدگي به تقاضاي تخفيف مجازات از سوي محكوم

  نيست. 1392دادرسي كيفري مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/735   

  ك735-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي كشاورزي و غيره كه موجب ها، محوطهها، مرغداريآيا ايجاد بوي تعفن شديد در واحدهاي صنعتي، دامداري

  باشد؟وصف كيفري ميشود، داراي ها و مردم ميآزار همسايه

 پاسخ:

ه موضوع كننده بتشخيص اينكه رفتار ارتكابي جرم است و عنوان مجرمانه آن چيست، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  688است و اينكه در فرض سؤال رفتار ارتكابي از مصاديق ماده 

و كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت  محسوب شود يا نه، پس از اعلام شكايت

  كننده به موضوع است.محيط زيست و سازمان دامپزشكي احراز آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/734   

  ك734-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمومي در در شعبي از دادگاه«كه اشعار داشته:  1386قانون مبارزه با پولشويي مصوب  11با توجه به مفاد ماده 

خصصي يابد، تها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص ميتهران در صورت نياز در مراكز استان

و با عنايت به اصل تبعيت دادسراها از محاكم در موضوع صلاحيت » باشدمانع از رسيدگي به ساير جرايم ميبودن شعبه 

مورد تصريح قرار گرفته است: اولاً، آيا رسيدگي به جرايم  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  26كه در ماده 

قضايي بخش منتفي بوده و بايد در دادسراهاي هاي ها و حوزهپولشويي در دادسراهاي عمومي و انقلاب شهرستان

عمومي و انقلاب مركز استان صورت گيرد؟ ثانياً، آيا رسيدگي به اين جرايم در محاكم مستلزم صدور ابلاغ خاصي از 

قانون  11ناحيه رياست محترم قوه قضاييه است؟ در فرض عدم صدور ابلاغ براي شعبه يا شعب خاص بر اساس ماده 

  ا بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر شود؟ الذكر آيفوق

 پاسخ:

قانون مبارزه با  11اين است كه ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  666و  566، 25اولاً، مستفاد از مواد 

هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نيست؛ بلكه نافي صلاحيت دادگاه 1386پولشويي مصوب 

وجه به باشد؛ بنابراين با تناظر بر تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مي

دادسرا و دادگاهي كه  )1392قانون آيين دادرسي كيفري  310و  116اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 

  باشد.جرم مذكور در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي مي

ثانياً، با توجه به موارد مذكور در پاسخ بالا و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ويژه از طرف رئيس قوه قضاييه يا رئيس كل 

  .شده نيستمقامات ياد كننده به جرايم پولشويي، نياز به ابلاغ ويژهدادگستري استان براي قضات رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/731   

  ك731-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در حوزه قضايي شهرستاني كه تاكنون دادگاه اطفال و نوجوانان تشكيل نشده است، بزه رانندگي بدون گواهينامه رسمي 

د باشآيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي 298اطفال و نوجوانان زير هجده سال به استناد تبصره ماده 

  باشد؟، در صلاحيت دادگاه كيفري مي1402اختلاف مصوب  قانون شوراهاي حل 12ماده  10يا به استناد بند 

 پاسخ:

كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي قانون آيين دادرسي كيفري كه مطابق آن تا زماني 298با توجه به تبصره ماده 

ه كيفري دو يا اين قانون در دادگا 315تشكيل نشده باشد، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 

قانون شوراهاي حل  12ماده  10شود و با توجه به اينكه بند دهد رسيدگي ميدادگاهي كه وظايف آن را انجام مي

هاي قضايي شهرستاني كه ، قانون لاحق و حاوي آخرين اراده قانونگذار است، لذا در حوزه1402اختلاف مصوب 

ه صلح تشكيل شده باشد، به جرائم عمدي درجه هفت و هشت كه دادگاه اطفال و نوجوانان تشكيل نشده ولي دادگا

توسط افراد زير هجده سال ارتكاب يافته باشد، نه در دادگاه كيفري دو، بلكه در دادگاه صلح رسيدگي خواهد شد. 

  ود.شد ميمنشود، بهرهبديهي است كه در اين حالت، متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/02    

7/1403/730   

  ك730-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از » برداري از جنگلها و مراتعقانون حفاظت و بهره« 59مستنداً به ماده 

شوند مجازند نسبت به جرايمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي

يم و خسارات از تعقيب جزايي متهم فقط با وصول جرا 52ماده  2و  1هاي و تبصره 49استثناي موارد مذكور در ماده 

براي يك مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است. مبرهن است 

ها ها و مراتع كشور و مديران كل متناظر آن در استانكه به موجب ماده مذكور اختيار قانوني به رياست سازمان جنگل

 نظر نمايند؛ اما ضمن اشارها با اخذ جرايم و خسارات و خلع يد از اراضي از تعقيب كيفري متهم صرفداده شده است ت

) 1402/7/17به دستور معاون محترم وزير و رياست سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در سال گذشته (مورخه 

ه است و تداوم چنين وضعيتي به كثرت دعاوي ها سلب شداين اختيار از مديران كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

گيري از مزاياي قانون فوق، سابقاً آثار مثبت و مطروحه در دادسراها و محاكم منتهي خواهد شد. حال آن كه بهره

ي هامؤثري؛ از جمله تسريع در وصول خسارات و جرايم و خلع يد از اراضي موضوع اين قانون و مختومه شدن پرونده

هاي دادرسي و كارشناسي و اياب و ذهاب و در معناي كلي ارجاع به مرجع قضايي و كاهش هزينه متشكله بدون

المال و صيانت از آن را به دنبال داشته است. مستدعي است در صورت هاي تحميلي بر دوش بيتكاهش هزينه

قانون حفاظت و  59صلاحديد بررسي و پيگيري مقتضي را براي صدور دستورات لازم در خصوص احياء ماده 

  برداري از جنگلها و مراتع كشور و اعمال مجدد آن با لحاظ شرايط قانوني صادر فرماييد.بهره

 پاسخ:

صرف نظر از آنكه پرسش مشخصي مطرح نشده است تا اين اداره كل در مقام رفع آن برآيد، چنانچه نسخ يا عدم نسخ 

رساند باشد، به استحضار ميموضوع پرسش مي 1346راتع مصوب ها و مبرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 59ماده 

گاني داري كشور) يا نمايندطبق اين ماده رئيس سازمان جنگلباني (در حال حاضر رئيس سازمان منابع طبيعي و آبخيز

 توصول جرايم و خسارا«شوند مجازند در جرايم موضوع اين ماده با كه از طرف وي به موجب حكم كتبي تعيين مي

نظر كنند. نظر به اينكه اين ماده تاكنون به طور صريح يا ضمني نسخ فقط براي يك مرتبه از تعقيب متهم صرف» وارده

باشد، موضوع احياء آن به شرح مذكور در نامه رئيس كل محترم دادگستري نشده است و همچنان واجد اعتبار مي

طبيعي و آبخيزداري كشور كه جايگزين رئيس سازمان خراسان رضوي موضوعاً منتفي است و رئيس سازمان منابع 



جنگلباني است با لحاظ مصالح ملي نسبت به اعمال يا عدم اعمال اختيار مذكور در ماده صدرالذكر، اتخاذ تصميم 

  نمايد.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/729   

  ك729-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اختيار و صلاحيت  2قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه كيفري  79آيا در موارد صلاحيت مستقيم، در راستاي ماده 

  قانوني جهت صدور قرار ترك تعقيب دارد؟

 پاسخ:

مستفاد است كه در مواردي كه پرونده به  چنين 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  341از قسمت اخير ماده 

شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد؛ طور مستقيم در دادگاه مطرح مي

بنابراين در چنين جرايمي، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است. بر اين اساس، هر چند 

ن قانون اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در موارد طرح مستقيم پرونده در اي 79مطابق ماده 

  دادگاه، تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي اين مرجع اختيار صدور قرار ترك تعقيب را دارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/724   

  ك724-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، مجازات حبس محكوم به كمتر از نود و يك روز  442چنانچه در راستاي اعمال ماده 

ه به كمتر از روز حبس صادر شده و با كسر يك چهارم از مجازات، مجازات نامبرد 91تقليل يابد (براي مثال حكم به 

قانون مجازات اسلامي ضروري است؟ يا اعمال اين تبصره صرفاً  37روز تقليل يافته است)، آيا اعمال تبصره ماده  91

  نمايد؟در مواردي است كه دادگاه تعيين مجازات مي

 پاسخ:

قانون مجازات  37ماده مذكور در تبصره » يابديا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي«با توجه به عبارت 

قانون آيين دادرسي كيفري، ميزان مجازات حبس  483يا  442چه در راستاي اعمال مواد چنان 1399اسلامي اصلاحي 

  قانون يادشده ضروري است. 37پس از اعمال تخفيف به كمتر از نود و يك رو كاهش يابد، اعمال تبصره ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/723   

  ك723-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري  271و  270در خصوص قرارهاي قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقيب موضوع مواد 

، در صورت استرداد اعتراض توسط معترض، دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؛ آيا بايد صرفاً پرونده 1392مصوب 

  اين قانون اتخاذ تصميم نمايد؟ 441را با دستور به دادسرا مسترد كند و يا با وحدت ملاك از ماده 

 پاسخ:

، يدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفريدر فرض استعلام كه شاكي پس از اعتراض به قرار منع تعقيب و در جريان رس

 441و ملاك ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  271اعتراض خود را مسترد كرده است، با توجه به ماده 

  اين قانون، دادگاه بايد قرار رد اعتراض صادر كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

يهمدير كل حقوقي قوه قضاي



 

1403/10/30    

7/1403/722   

  ك722-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در صدمات وارده به شخص واحد، برخي صدمات بر اثر اصابت چاقو و برخي ديگر بر اثر اصابت جسم سخت 

(غير چاقو) ايجاد شده باشد و صدمات اخيرالذكر كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، آيا صرفاً صدمات وارده در اثر 

يه باشد يا اينكه كلقو، قابل تجديدنظرخواهي ميچاقو به اعتبار قابليت تجديدنظرخواهي جنبه عمومي جرح با چا

صدمات وارده؛ اعم از اينكه در اثر چاقو يا غير آن باشد، قابل تجديدنظرخواهي است؟ نظير همين مسأله در خصوص 

) در 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  614صدمات منجر به شكستگي و ساير صدمات مندرج در ماده 

» ب«باشد (توجهاً به بند ت وارده به يك شخص كه كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، قابل طرح ميكنار ساير صدما

  قانون آيين دادرسي كيفري) 429و ماده  427ماده 

 پاسخ:

هاي كيفري، ، معيار قابليت تجديد نظر آراء دادگاه1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  428اولاً، با عنايت به ماده 

و تبصره  436، 429، 9، 8نوني جرم يا جرايمي است كه شخص متهم به ارتكاب آن است و مستفاد از مواد مجازات قا

قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص تجديد نظرخواهي  429شده اين است كه حكم موضوع ماده آن از قانون ياد

تبعي، ناظر بر وضعيتي است كه محكوميت كيفري، محكوميت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه  و يا ارش، 

ناشي از ارتكاب رفتار مجرمانه واحدي است كه به موجب قانون واجد دو جنبه (حيثيت) عمومي و خصوصي است كه 

غير قابل تفكيك بودن اين دو جنبه از يكديگر) قابليت تجديد نظر هر يك از دو جنبه عمومي و خصوصي  (به لحاظ

  مذكور بر ديگري مؤثر است.

كند، در واقع بنابراين در فرض سؤال كه يك نفر در يك زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحي به ديگري وارد مي

قانون  429شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده » مديايراد ضرب و جرح ع«مرتكب يك جرم واحد؛ يعني 

گيرد؛ يعني چنانچه محكوميت ناشي از اين جرم از جهتي قابل تجديد قرار مي 1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

  نظرخواهي باشد، جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن قابل تجديد نظر است.

 612در خصوص قتل عمدي مطابق ماده «... مقرر داشته است  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  447ثانياً، ماده 

؛ بنابراين در اعمال تعزير مقرر در »و تبصره آن عمل مي شود 614آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده 

 612ماده اين مواد، دادگاه بايد كليه شرايط مقرر در اين مواد را احراز كند. به عبارت ديگر در اعمال تعزير مقرر در 



) دادگاه بايد احراز كند كه اقدام مرتكب، موجب اخلال در نظم، صيانت 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 

قانون پيش گفته، چنانچه ضرب  614و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران است و در اعمال تعزير در ماده 

ور در اين ماده شود يا مورد، مشمول تبصره ماده مذكور باشد، در و جرح عمدي منجر به يكي از آثار و نتايج مذك

اگر  شود؛ بنابراينصورت دارا بودن شرايط مذكور در اين ماده علاوه بر ديه، براي مرتكب مجازات تعزيري تعيين مي

نظر از ميزان گفته منتهي شود، صرفقانون پيش 614ايراد ضرب و جرح عمدي به يكي از آثار و نتايج مذكور در ماده 

  قانون آيين دادرسي كيفري قابل تجديدنظرخواهي است. 429ديه، رأي صادره به استناد ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/720   

  ك720-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقيب صادر كند و دادگاه كيفري در راستاي رسيدگي به چنانچه دادسرا به 

اعتراض شاكي، ادله وقوع جرم را كافي بداند؛ اما مرتكب جرم مشخص نباشد، در اين وضعيت دادگاه چه تصميمي 

صدور قرار جلب به دادرسي، پرونده را  تواند صرفاً قرار منع تعقيب را نقض و بدونتواند اتخاذ كند؟ آيا دادگاه ميمي

جهت ادامه تحقيقات در خصوص شناسايي متهم به دادسرا اعاده كند يا اينكه پس از صدور قرار منع تعقيب نسبت به 

صدور قرار جلب به دادرسي بدون قيد مشخصات متهم (به لحاظ عدم شناسايي) اقدام و پرونده را جهت شناسايي متهم 

ن قانوني به دادسرا اعاده كند؟ يا اينكه به طريق ديگري بايستي اتخاذ تصميم گردد؟ دلايل و مستندات و صدور قرار تأمي

  قانوني در اين خصوص را اعلام فرماييد.

 پاسخ:

در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب را  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  274مطابق ماده 

ن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل موجه بداند، بايد آ

تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند؛ بنابراين نباشد، بدون نقض قرار مي

منع تعقيب از سوي دادسرا به لحاظ جرم نبودن دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار 

عمل انتسابي و تشخيص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شكايت، مانع از تصميم دادگاه به انجام تحقيقات تكميلي از 

اه گسوي دادسرا نبوده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء داد

عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع تعقيب با ذكر علت اقدام كند و در هر نسبت به نقض قرار معترض

عنه صورت با فرض صدور دستور انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادگاه، موجب قانوني جهت نقض قرار معترض

  نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/718   

  ك718-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري چيست؟ آيا اجرت تعمير و افت قيمت » ت«منظور از خسارت در بند 

  شود؟(در خصوص وسيله نقليه) شامل خسارت مي

 پاسخ:

ميزان زياني است كه در  1399ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب » ت«منظور از خسارت در بند 

» هاي ماديتمام ضرر و زيان«زمان وقوع جرم به صاحب مال وارد شده است و با عنايت به عموم و اطلاق عبارت 

كه افت قيمت خودرو ناشي از صدمات لحاظ اين و با 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  14مذكور در ماده 

وارده به آن عرفاً خسارت تلقي و قابليت مطالبه دارد، بنابراين در فرض سؤال در محاسبه نصاب مقرر مندرج در بند 

  گيرد.، خسارت مزبور نيز مورد محاسبه قرار مي1399ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب » ت«

  

 ي باردئيدكتر احمد محمد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/710   

  ك710-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه در پرونده كيفري متهم متواري باشد و با وجود صدور احضاريه و حتي دستور جلب امكان دستگيري 

صدور قرار جلب به دادرسي باشد، آيا قبل از صدور قرار جلب به دادرسي، احضار او فراهم نشود و پرونده هم معد 

  دوباره متهم متواري جهت ارائه آخرين دفاع لازم و قانوني است؟

 پاسخ:

با توجه به اينكه اخذ آخرين دفاع از متهم مستلزم آن است كه قبلاً اتهام به متهم تفهيم و دفاع او اخذ شده باشد و با 

قانون آيين دادرسي كيفري كه در صورت انتشار آگهي در فرض معلوم نبودن محل  174قسمت اخير ماده توجه به 

م كند، چنانچه متهماه از تاريخ نشر آگهي، بازپرس به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي اقامت متهم و انقضاء يك

ر نشده باشد و به او تفهيم اتهام صورت متواري بوده و با وجود ابلاغ احضاريه و حتي صدور دستور جلب، دستگي

نگرفته و دفاع او اخذ نشده باشد، احضار مجدد وي براي اخذ آخرين دفاع قبل از صدور قرار جلب به دادرسي لازم 

  نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/708   

  ك708-25-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي در صلاحيت دادگاه در مواردي كه دادگاه انقلاب در شهرستان (غير از مركز استان) تشكيل نشده است و پرونده

ت شود، دادسراي صالح جهانقلاب با كيفرخواست جهت صدور رأي از شهرستان به دادگاه انقلاب مركز استان ارسال مي

قانون آيين  26و  22ادره توسط دادگاه انقلاب كه در مركز استان تشكيل شده است با توجه به ماده اجراي احكام ص

دادرسي كيفري كه دادسراي در معيت دادگاه يعني دادسراي مركز استان را صالح دانسته است و با عنايت به مفهوم 

قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق،  نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو،آيين 3مخالف ماده 

كه صرفاً در احكام صادره  1398هاي معين مصوب تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل

توسط دادگاه كيفري يك، دادسراي محل وقوع جرم را جهت اجراي حكم صالح دانسته است، آيا اجراي احكام بر 

  باشد يا دادسراي شهرستان؟ميعهده دادسراي مركز استان 

 پاسخ:

، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  297با لحاظ اين كه حوزه صلاحيت دادگاه انقلاب مطابق صدر ماده 

الاصول به صورت استاني است؛ لذا دادسراي محل وقوع جرم نيز در معيت اين دادگاه قرار داشته و فرض سؤال علي

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  484گفته منصرف است. همچنين با توجه به ماده قانون پيش 26مذكور از ماده 

كننده كيفرخواست مدنظر است و اجراي الاصول دادستان صادر، اجراي احكام بر عهده دادستان است كه علي1392

 ابراين در فرض سؤال، دادسراي مجريكند؛ بنحكم دادگاه انقلاب نيز با دادسرايي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي

حكم دادگاه انقلاب مركز استان، دادسراي محل وقوع جرم و صادركننده كيفرخواست است كه صلاحيت رسيدگي به 

  تحقيقات مقدماتي را داشته است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/17    

7/1403/705   

  ع 705-91-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گاهي برخي اقارب كارمندان رسمي، قراردادي، شركتي، ساعتي و نظاير آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و 

هاي مختلفي هستند و صنايع محل خدمت كارمند براي تأمين اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، داراي شركت

نظر  كنند. بهشده منعقد ميهاي يادهاي صنعت، قراردادهايي به صورت فاكتوري، حجمي و مانند آن با شركتندينيازم

رسد اين امر مغاير با احكام مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت مي

كند. رخي معتقدند اين قانون به كارمندان يادشده تسري پيدا نمياست؛ اما ب 1337در معاملات دولتي و كشوري مصوب 

شده هستند و يا از شمول آن مستثناء خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اين كارمندان نيز مشمول لايحه قانوني ياد

  باشند؟ مي

 پاسخ:

ي، غير رسمي و قراردادي رابطه هاي دولتي، صرف نظر از نوع استخدام؛ اعم از رسماولاً، كاركناني كه با دستگاه

هاي مصرح در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و استخدامي دارند، مشمول ممنوعيت

  باشند.مي 1337كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 

در ذيل تبصره يك ماده » مديريت دارند كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا«ثانياً، با توجه به عبارت 

يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري 

، ممنوعيت موضوع اين تبصره صرفاً ناظر بر اقارب نسبي و سببي اشخاص مصرح در ماده يك اين 1337مصوب 

  سمت وزارت، معاونت و يا مديريت هستند.لايحه قانوني است كه داراي 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/11    

7/1403/702   

  ح702-29/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

حكم  تجارت و سرقفلي ضمن صدورهايي كه نظر كارشناس بايد اخذ شود؛ مانند تعيين حق كسب يا پيشه يا در پرونده

  توان  انجام كارشناسي را به اجراي احكام واگذار كرد؟به تخليه؛ آيا مي

 پاسخ:

، تخليه 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6ماده  2اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره 

؛ الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين كندد، عليرا به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باش

زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به پرداخت آن 

ه موضوع اي است كاست، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. اين تكليف نشأت گرفته از مقرره

به قيمت عادله روز احاله كرده است؛ بنابراين در فرض سؤال واحد اجراي احكام مدني در زمان تخليه مبلغ (قيمت)  را

  كند.عادله سرقفلي را با ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري مشخص مي

تخليه صادر كه دادگاه حكم  1356ثانياً، در مورد قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

اين قانون بايد ضمن صدور حكم تخليه به پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت  15كند، به صراحت ذيل ماده مي

 27تواند آن را به زمان اجراي حكم واگذار كند. تكليف مقنن در تبصره يك ماده مستأجر نيز حكم صادر نمايد و نمي

يا پيشه و يا تجارت پيش از اجراي حكم تخليه و ضمانت اجراي اين قانون و پرداخت مبلغ حق كسب  28و ماده 

الاثر شدن حكم تخليه در صورت عدم پرداخت آن مؤيد اين برداشت است. شايسته ذكر است، چنانچه مبلغ حق ملغي

، دكسب يا پيشه و يا تجارت در حكم تعيين نشده و در مرحله اجراي حكم تخليه با ارجاع به كارشناس تعيين شده باش

ظرف سه روز از تاريخ  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  75نظر ارزياب در مرحله اجراي احكام، وفق ماده 

  شود.ابلاغ ارزيابي قابل اعتراض است و پس از آن قطعي مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/700   

  ك700-25-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گونه تردد در عليه تا سي سال حق هيچاند كه محكومدم رضايت خود را با اين شرط اعلام كرده اي اوليايدر پرونده

آنان را ندارد (محل سكونت اولياي دم)؛ اما بعد از گذشت ده سال قاتل به محل سكونت اولياي دم محل سكونت 

دم درخواست قصاص دارند، طبق ماده نمايد. با توجه به اينكه قاتل به تعهد خود عمل نكرده و اكنون اوليايمراجعه مي

  باشد؟آيا قصاص به قوت خود باقي بوده و قابل اجرا مي،1392قانون مجازات اسلامي مصوب  362

 پاسخ:

دم به مدت سي سال دم، به عدم تردد محكوم به قصاص در محل سكونت اوليايدر فرض سؤال كه گذشت اولياي

مشروط شده است و اين شرط بعد از گذشت ده سال توسط محكوم نقض و نهايتاً شرط محقق نشده است؛ لذا در 

و اتخاذ تصميم مقتضي نزد دادگاه  ، پرونده جهت بررسي1392قانون مجازات اسلامي مصوب  362و  361اجراي مواد 

  شود. كننده حكم ارسال ميصادر

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/697   

  ك697-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رگاه اللهي دارند، هدر تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق«قانون آيين دادرسي كيفري  406مطابق ماده 

يك از جلسات دادگاه حضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي متهم يا وكيل او در هيچ

صدور » قذف«و نيز » رابطه نامشروع مادون زنا« هايآيا در خصوص بزه...» كند. در اين صورت غيابي صادر مي

  پذير است؟رأي غيابي امكان

  پاسخ:

تواند دو حيثيت داشته ، جرمي كه داراي جنبه الهي است مي1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  8برابر ماده 

و اخلال در نظم عمومي. حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه  -باشد؛ الف

قانون يادشده، در تمام جرايم  406حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين. برابر ماده  -ب

اللهي دارند، رسيدگي غيابي تجويز شده است؛ بنابراين در موارد ارتكاب جرايم به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق

) كه به حقوق شخص يا اشخاص معين تجاوز شده 1375مي (تعزيرات مصوب قانون مجازات اسلا 637موضوع ماده 

باشد، رسيدگي غيابي جايز است و وقوع جرم در منظر عام يا داشتن شاكي خصوصي صرفاً از جهت شروع به تعقيب 

شخاص قانون يادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع اين ماده با عنف و اكراه و يا نسبت به ا 102و تحقيق (ماده 

الناسي است. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي محجور از مصاديق مسلم وجود جنبه حق

و  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  255كننده است. همچنين است حد قذف كه به صراحت صدر ماده رسيدگي

  .ديده استوجب قانون حق خصوصي بزهالناس و مطالبه آن به مقانون آيين دادرسي كيفري، حق 9ماده » ب«ذيل بند 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/02    

7/1403/696   

  ح696-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

انتقال دهد، با اين  را در سامانه صياد به شخص ديگريچنانچه دارنده چك پس از اخذ گواهينامه عدم پرداخت، آن

توضيح كه حتي پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت چك امكان انتقال آن به ديگري در سامانه صياد عملاً وجود 

  هاي زير پاسخ دهيد:دارد، خواهشمند است به پرسش

  اليه داراي تمام حقوق دارنده چك است؟آيا منتقل -1

  براي چك را درخواست كند؟تواند صدور اجراييه اليه ميآيا منتقل -2

را در دادگاه مطرح كند، آيا وي استحقاق دريافت اليه دعواي مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه آناگر منتقل -3

  باشد؟خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد چك را دارا مي

ن بار به بانك مراجعه و آيا در دعاوي حقوقي مستند به چك هم دارنده چك فقط شخصي است كه براي نخستي -4

  را اخذ كرده است؟گواهينامه عدم پرداخت آن

تواند دهنده ميمقامي انتقالاليه را از مزاياي دارنده چك كه به اعتبار قائمتوان منتقلبه موجب كدام نص قانوني مي -5

  مند شود، محروم ساخت؟از آنها بهره

 پاسخ:

اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصي كه در  -5و  4، 3، 2، 1

  آيد. بيني شده است، به عمل ميپيش 1311قانون تجارت مصوب  271و  270مواد 

ز جمله ناد؛ اثانياً، به منظور برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت، انتقال اين اس

شده) بدون رعايت شده (برگشتچك بايد مطابق مقررات قانوني مربوط صورت گيرد و با انتقال چك واخواست

شود و در نتيجه از مزاياي اسناد تجاري برخوردار سند تجاري اطلاق نمي» دارنده«اليه، عنوان مقررات مربوط، بر منتقل

  نخواهد بود. 

نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، نده پس از صدور گواهيثالثاً، در فرض سؤال كه دار

) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23و ماده  1311اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 

د و شوب نمياليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوبا اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا منتقل 1355

الذكر، شخصي است مكرر قانون صدر 21) ماده 29/1/1400مقصود از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي 



گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخير نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. بنا به مراتب پيشكه گواهي

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه قانون آيين 522تأديه تابع حكم مقرر در ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/02    

7/1403/695   

  ك695-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

سال از زمان توقيف،  54رغم سپري شدن مدت حدود دو دانگ مشاع از يك پلاك ثبتي در وثيقه قرار گرفته و به

فوت نموده است و ورثه  1372گذار نيز در سال تاكنون اقدامي نسبت به آن به عمل نيامده است و ظاهراً مالك و وثيقه

با اين وصف و به لحاظ اينكه ورثه وثيقه مذكور حاضر به هيچگونه اطلاعي از علت وثيقه قرار گرفتن ملك ندارند. 

  باشند، خواهشمند است اين مرجع را ارشاد فرماييد.توديع مبلغ وثيقه جهت رفع اثر از ملك مي

 پاسخ:

گذار ابتدائاً تعهدي غيرمالي است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرايطي ممكن است آثار مالي به دنبال تعهد وثيقه

م شود و از اين حيث بين مرحله رسيدگي و اجراي حكداشته باشد؛ بنابراين اساساً اين تعهد با فوت به وراث منتقل نمي

گذار، قرار قبولي كه با فوت وثيقهمبني بر اين 1392سي كيفري مصوب قانون آيين دادر 234تفاوتي وجود ندارد. ماده 

شود، حاوي حكم حقوقي جديد و يا تأسيس جديدي در حقوق ايران نيست؛ بنابراين در فرض سؤال وثيقه منتفي مي

ه از آن ك گذار خواهد بود؛ اعمنظر از قانون حاكم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثيقهگذار صرففوت وثيقه

  در مرحله رسيدگي يا اجراي حكم باشد؛ لذا موجب قانوني جهت در توقيف ماندن مال موضوع وثيقه وجود ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/30    

7/1403/694   

  ك694-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند تعريف قانوني براي رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوري دارد؟ آيا مبادلات تلفني يا پيامكي ميآيا 

  باشد؟رابطه نامشروع تلقي شود و آيا براي تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسيت طرفين شرط مي

 پاسخ:

قانون تعريف نشده است؛ اما همانطور ، در 1375قانون مجازات اسلامي مصوب  637موضوع ماده » رابطه نامشروع«

آيد توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجيت براي داشتن روابط جنسي مادون زناست؛ لذا اين كه از عنوان آن بر مي

 و» عمل منافي عفت«و بخش دوم ناظر بر » روابط نامشروع«ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر 

روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي بدني شرط نيست، لذا پيامك يا مكالمات تلفني نيز با عنايت چون در بخش اول يعني 

تواند از مصاديق رابطه نامشروع محسوب شود؛ يعني در فرض سؤال آنچه معيار تطبيق عمل مرتكب به محتواي آن مي

بدل شدن پيامك بين زن و مرد  هاست و نه صرف رد و(ارسال پيامك) با جرم روابط نامشروع است، محتواي پيامك

  كننده به موضوع است.و در هر حال تطبيق رفتار ارتكابي با قانون بر عهده قاضي رسيدگي

به  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  637كه در اول ماده ...» هرگاه زن و مردي «با عنايت به عبارت 

ها بر روابط نامشروع بين زن و مردي است كه علقه زوجيت بين آن كار رفته است، حكم مقرر در اين ماده صرفاً ناظر

وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات اين ماده خارج است و حسب مورد ممكن است 

  قانون مجازات اسلامي و يا تبصره آن باشد. 237مشمول ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/693   

  ك693-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  قانون آيين دادرسي كيفري: 271و  270در خصوص قرارهاي قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقيب موضوع مواد 

در صورت استرداد اعتراض توسط معترض دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟ آيا بايد صرفاً پرونده را با دستور  -الف

  قانون آيين دادرسي كيفري اتخاذ تصميم كند؟  441به دادسرا مسترد نمايد يا با وحدت ملاك از ماده 

كند؟ قرار منع تعقيب را نقض و جهت صدور در صورت اعلام رضايت شاكي معترض، دادگاه چه تصميمي اتخاذ  -ب

قرار موقوفي تعقيب پرونده را به دادسرا اعاده كند يا اينكه رأساً دادگاه با نقض قرار منع تعقيب، نسبت به صدور قرار 

  موقوفي تعقيب اقدام نمايد؟

ادره، چنانچه دادگاه در صورت صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اعتراض شاكي به قرار ص -ج

  وقوع بزه را محرز بداند چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟

 پاسخ:

در فرض استعلام كه شاكي متعاقب اعتراض به قرار منع تعقيب و در جريان رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه  -الف

و ملاك  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  271كيفري، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 

  قانون يادشده، دادگاه بايد قرار رد اعتراض را صادر نمايد. 441ماده 

در فرض استعلام كه دادسرا قرار منع تعقيب صادر نموده و پرونده در اثر اعتراض شاكي به قرار مذكور به دادگاه  -ب

نظر نمايد، دادگاه قرار منع تعقيب را گذشت از شكايت خود صرففرستاده شده است، چنانچه شاكي در جرايم قابل 

گفته، نقض و قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. قرار موقوفي تعقيب صادره از سوي دادگاه كيفري دو در فرض پيش

ز موارد را غير ا» هاي كيفريآراء دادگاه«است كه  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427مشمول اطلاق ماده 

مذكور  2اين ماده قابل تجديدنظر دانسته است و با توجه به تصريح مندرج در تبصره » ب«و » الف«مندرج در بندهاي 

، قرار موقوفي تعقيب صادره »آراء قابل تجديدنظر اعم از ... قرارهاي منع و موقوفي تعقيب ... است«دارد:كه مقرر مي

  ابل تجديدنظرخواهي است.از دادگاه كيفري دو در فرض استعلام، ق

در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  274مطابق ماده  -ج

را موجه بداند، بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا 

تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند؛ يكامل نباشد، بدون نقض قرار م



بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي دادسرا به لحاظ 

يقات م دادگاه به انجام تحقجرم نبودن عمل انتسابي و تشخيص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شكايت، مانع از تصمي

تكميلي از سوي دادسرا نبوده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء 

عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع تعقيب با ذكر علت اقدام كند و دادگاه نسبت به نقض قرار معترض

عنه ورت با فرض صدور دستور انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادگاه، موجب قانوني جهت نقض قرار معترضدر هر ص

  نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/18    

7/1403/688   

  ح688-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مقرر كرده است كه در صورت رد دعواي  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3تبصره يك ماده 

به ومالكفاله محكگذار در مهلت قانوني از محل وثيقه يا وجهعليه از سوي كفيل يا وثيقهاعسار و عدم تسليم محكوم

سار از تأمين مأخوذه رفع اثر استيفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف اين حكم آن است كه در صورت پذيرش دعواي اع

نيز بر همين اساس مقرر داشته است كه در صورت  18/6/1399نامه قانون يادشده مصوب آيين 14شود. ماده مي

  شود. قطعيت حكم اعسار از تأمين رفع اثر مي

نامه مذكور نآيي 14قانون و نيز ماده  3در خصوص دو مقرره يادشده، برخي معتقدند مفهوم مخالف تبصره يك ماده 

شود؛ اما در صورت صدور حكم به تقسيط، مسؤوليت كفيل يا مربوط به فرضي است كه حكم اعسار كلي صادر مي

گذار تا پرداخت آخرين قسط به قوت خود باقي است و از تأمين رفع اثر نخواهد شد. برخي ديگر نيز بر اين وثيقه

يل يا به را تقسيط كند، مسؤوليت كفقسط تعيين و مابقي محكوميشاند كه چنانچه دادگاه مبلغي را به عنوان پعقيده

برخي  شود.گذار تا پرداخت بخش نقدي به قوت خود باقي است و با پرداخت اين بخش از تأمين رفع اثر ميوثيقه

ن اقساط عييقسط و تكه مشتمل بر پيشبه؛ اعم از اينكه كل آن تقسيط شود و يا آنديگر نيز معتقدند تقسيط محكوم

  شود. گيرد و با قطعيت آن از تأمين رفع اثر ميبعدي باشد، تحت شمول حكم كلي اعسار قرار مي

  هاي يادشده اعلام نظر فرماييد.خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاه

 پاسخ:

ه تعهد كفيل يا ، چنين مستفاد است ك1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اولاً، از تبصره يك ماده 

عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، گذار تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوموثيقه

ن، عليه را معرفي (تسليم) كند؛ بنابرايگذار مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي، محكومكفيل يا وثيقه

به صادر شود، موجب قانوني براي بقاي ش واقع و حكم بر تقسيط محكومعليه مورد پذيرچنانچه دعواي اعسار محكوم

الكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت وجود به از محل وثيقه يا وجهقرار تأمين صادره و استيفاي محكوم

انسته است، مؤيد پذير دقانون ياد شده كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان 11ندارد. مفاد ماده 

ه علياين ديدگاه است؛ زيرا اين ماده حكايت از آن دارد كه در موارد صدور حكم تقسيط، دادگاه در واقع اعسار محكوم



به پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست تا مقررات ذيل را از پرداخت يكجاي محكوم

  گذار قابل اعمال باشد.ر خصوص كفيل يا وثيقهالذكر دقانون صدر 3تبصره يك ماده 

واقع اعسار  كند، درقسط صادر ميبه با تعيين مبلغي به عنوان پيشثانياً، در مواردي كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم

نامه آيين 14قسط نپذيرفته و رد كرده است و موضوع تا مبلغ فوق منصرف از حكم ماده وي را در حد مبلغ پيش

است؛ بنابراين در چنين فرضي مقررات ذيل  18/6/1399هاي مالي مصوب اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت

  قسط قابل اعمال است.گذار به ميزان مبلغ پيشيادشده در خصوص كفيل يا وثيقه 3تبصره يك ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/10/17    

7/1403/686   

  ح686-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه ابلاغ شد همين كه اجراييه به محكوم: «1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  34به موجب ماده   

ا عليه بدهد يمحكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداختمحكوم

تواند با اين آيا قاضي اجراي احكام مي». به از آن مسير باشدمالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم

، عليه يا شخص ثالث، امكانپذير نيستبه از مال معرفي شده توسط محكوماستدلال كه اجراي حكم و استيفاي محكوم

آنكه اين تشخيص منوط به جلب نظر كارشناس يا خبره امر و تحصيل ادله ديگر  آن مال را براي توقيف نپذيرد و يا

  است؟

 پاسخ:

 به، آن چنان مالي است كه امكانعليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محكوممقصود از معرفي مال توسط محكوم

 وال معرفي شده به وسيله اجرايبه از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش امفروش آن و استيفاي محكوم

، پذيرش اين اموال به 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  34پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده احكام امكان

ه را دارد و بشده قابليت پذيرش براي وصول محكومعنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص اينكه مال معرفي

رجع ربط است. بديهي است ماقد است و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر عهده مرجع ذييا آنكه چنين قابليتي را ف

ناس تواند موضوع را به كارشكند و در صورت ضرورت ميقضايي براي تشخيص فوق به ادله و جهات مختلفي توجه مي

  ارجاع دهد؛ اما در نهايت تشخيص بر عهده مرجع قضايي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/10    

7/1403/685   

  ح685-59-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 3فروش ساختمان، قولنامه، تعهد به بيع و مانند آن، بر اساس ماده در هنگام تنظيم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پيش

و مقررات مربوط و رويه حاكم بر ثبت رسمي اين قراردادها، پس از تأييد  1389فروش ساختمان مصوب قانون پيش

ع اين رسد؛ رفنهايي سند توسط سردفتر، خلاصه معامله به عنوان محدوديت در دفتر الكترونيك املاك به ثبت مي

ت رسمي زام به ثبمحدوديت مستلزم تحقق سبب قانوني يا قراردادي است؛ با عنايت به تبصره يك ماده يك قانون ال

  هاي زير اعلام نظر فرماييد. ، خواهشمند است در خصوص پرسش1403معاملات اموال غير منقول مصوب 

  در كدام موارد ثبت فسخ يا انفساخ قراردادهاي يادشده نيازمند صدور رأي مرجع قضايي است؟ -1

وافق كنند؛ مانند آنكه شرط شود در صورت چنانچه طرفين قرارداد در سند رسمي، درباره نحوه احراز تحقق شرط ت -2

شود، عدم واريز اقساط قرارداد به حساب بانكي مشخصي در سررسيد، متعهدله حق فسخ دارد و يا قرارداد منفسخ مي

له ثبت فسخ را درخواست كند، سردفتر پس از استعلام از بانك عدم واريز وجه توسط متعهد كه اگر مشروطدر صورتي

تواند با احراز موضوع و عمل راز كند، آيا مجاز به ثبت فسخ و رفع محدوديت است؟ آيا سردفتر ميبه حساب را اح

  به مفاد اين توافق، بدون رأي مرجع قضايي، در خصوص ثبت فسخ و رفع محدوديت اقدام كند؟

 پاسخ:

مال حقوقي بر رضايي ) اولاً، نخست: نظر به اينكه فسخ عمل حقوقي ناشي از اراده صاحب حق است و اصل در اع1

قانون  451و  450، 449بودن آن است، موكول كردن تحقق آن به تشريفات خاص نيازمند تصريح قانون است؛ مواد 

  مدني مؤيد اين ديدگاه است.

ناظر بر تشريفات لازم  1403دوم: تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

براي استماع دعواي تنفيذ است و به همين دليل مرحله اعمال حق فسخ پيش از مرحله ارسال اظهارنامه قرار گرفته و 

  دعواي تنفيذ فسخ نيز فرع بر تحقق اصل فسخ است. 

ونه كه گگرفته است؛ همانگذار قرار نثانياً، از آنجا كه فرايند و مراحل ثبت فسخ عمل اجرايي است، مورد حكم قانون

تعيين  1403مراحل ثبت ديگر اعمال حقوقي در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

نشده است و مراحل مقرر در تبصره يك ماده يك قانون نيز مراحل اقامه دعواي تنفيذ فسخ و ترتيبات لازم براي 

  قابليت استماع اين دعوا است.



گفته، فسخ به موجب مقررات قانوني عمل حقوقي است كه به صرف اراده و اعلام آن محقق ثالثاً، با توجه به موارد پيش

الاجرا است و تحقق و يا نفوذ و در نتيجه ثبت آن، مستلزم رأي مراجع قضايي يا داوري شود و براي طرفين لازممي

رايط آن باشد؛ مانند خيار شرط، خيار تخلف از فسخ، خيار عيب نيست؛ اما در مواردي كه تحقق فسخ مستلزم تحقق ش

و ... و يا آنكه طرفين در قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأييد مرجع حل اختلاف كرده باشند، ثبت فسخ مستلزم صدور 

  ربط است.رأي از مرجع ذي

 مستلزم رأي مرجع قضايي يا داوري گفته، در مواردي كه به موجب توافق طرفين اعمال فسخبا توجه به مراتب پيش

باشد و يا چنانچه ادعاي فسخ قرارداد، مخالف مفاد سند رسمي مالكيت باشد، دفاتر اسناد رسمي مكلفند از پذيرش 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ذيل ماده يك  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22ادعاي مزبور به استناد ماده 

خودداري كرده و ثبت اين ادعا را به رأي مرجع  1403رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  قانون الزام به ثبت

قضايي يا داوري موكول كنند؛ اما چنانچه فسخ به موجب سند رسمي ديگري ثابت باشد؛ از جمله با اقرارنامه رسمي 

 ، ثبت آن مستلزم رأي مرجع قضايي ياو يا آنكه طرفين با حضور در دفاتر اسناد رسمي به فسخ قرارداد اقرار نمايند

  باشد. داوري نمي

  ) اولاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش نيز روشن است.2

ثانياً، در فرض سؤال، چنانچه طرفين قرارداد در خصوص شرايط تحقق حق فسخ و يا موجبات انفساخ قرارداد توافق 

هاي موضوع قرارداد؛ از آنجا كه د در نتيجه عدم پرداخت هر يك از چككنند؛ مانند تحقق اين حق و يا انفساخ قراردا

ممكن است عدم انجام تعهدات در نتيجه برخي موجبات و يا به سبب برخي ادعاهاي طرف مقابل باشد كه مستلزم 

رسيدگي و احراز از سوي مرجع قضايي است، صرف اشتراط حق فسخ و يا انفساخ قرارداد در صورت عدم واريز 

نيازي از احراز قساط بدون رسيدگي به دفاعيات متعهد، موجب ثبت فسخ يا انفساخ توسط سردفتر اسناد رسمي و بيا

باشد. به همين دليل در فرض سؤال، ثبت فسخ يا انفساخ مستلزم رأي مرجع صالح قضايي و يا داوري قضايي نمي

 1403م به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب قانون الزا 3نامه ماده آيين 23و  22است. حكم مقرر در مواد 

  مؤيد اين ديدگاه است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/683   

  ح683-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دعاوي زير حتي «مبني بر اينكه  1402قانون شوراي حل اختلاف مصوب  11با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده 

، آيا دعاوي مالي راجع به اموال عمومي و دولتي با نصاب كمتر از يك »با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست

  ميليارد ريال در صلاحيت رسيدگي دادگاه صلح است؟

 پاسخ:

، راجع به ممنوعيت شوراهاي يادشده براي ورود به صلح و سازش 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  11ماده 

هاي صلح موضوع اين قانون در دعاوي و اختلافات موضوع اين ماده؛ حتي با توافق طرفين است و به صلاحيت دادگاه

قانون  12در بند يك ماده » دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال«تسري ندارد؛ بر اين اساس، از آنجا كه عبارت 

به اموال يادشده اطلاق دارد؛ با رعايت عمومات و قوانين و مقررات حاكم بر اموال عمومي و دولتي، دعاوي مالي راجع 

  شود.عمومي و دولتي داخل در اين نصاب را شامل مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/677   

  ك677-25-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه به اتهام فروش مال غير (يك باب مغازه) به تحمل شش ماه حبس تعزيري و رد مال به در حكم صادره محكوم

له (كه عيناً ميزان رد مال به مقدار ريال) در حق محكوم 1/500/000/000مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال (

ذكر شده در رأي صادره قيد شده است) و نيز به پرداخت جزاي نقدي معادل رد مال در حق دولت محكوم شده است. 

ه بله پرونده اكنون با مراجعه به واحد اجراي احكام تقاضا نموده يك باب مغازه كارشناسي شده و به نرخ روز محكوم

عنوان رد مال صورت گيرد. اكنون آيا در خصوص رد، بايد آنچه كه عيناً در حكم قيد شده پرداخت شود يا به نرخ 

  كارشناسي و مبلغ به روز شده؟

 پاسخ:

للغير باشد و فروشنده با شكايت خريدار مال غير كه حين معامله عالم به عدم مالكيت اولاً، در فرضي كه مبيع مستحق

ه نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يك قانون دهندانتقال

شود و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات كلاهبردار محسوب مي 1308مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 

ل موضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي به حبس و رد ما 1367مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

گيرنده (خريدار مال غير) مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت شود؛ لذا در فرض سؤال كه انتقالمحكوم مي

خريد مال غير پرداخت كرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همين مبلغ است و صدور حكم به رد مال كه تكليف 

نده است، نيازي به تقديم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غير افزايش قيمت كندادگاه رسيدگي

 811و  15/7/1393مورخ  733 يافته و خريدار از اين جهت متضرر شده باشد، با توجه به آراي وحدت رويه شماره

دادخواست ضرر و زيان، تفاوت قيمت تواند با تقديم هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار مي 1/4/1400مورخ 

و  14، 10مبيع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بيع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه كيفري (مطابق مواد 

  ) يا از دادگاه حقوقي مطالبه كند.1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15

قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر مقررات قانوني ذكر شده است و  489ثانياً، وظايف قاضي اجراي احكام در ماده 

  فرض استعلام از شرح وظايف وي خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/15    

7/1403/676   

  ك676-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر به صورت توأمان با جرايم تعزيري درجه هفت و هشت در قالب 

) تعدد 9913قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  134شود؛ با عنايت به اينكه اولاً، به موجب ماده يك شكواييه مطرح مي

شديد مجازات جرايم شش و بالاتر نخواهد شد و جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر موجب ت

از اين حيث تأثيري ندارد؛ ثانياً، رسيدگي به جرايم تعزيري درجه هفت و هشت از صلاحيت دادگاه كيفري خارج شده 

در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است و  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و به موجب بند 

ت رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست در خصوص جرائم هفت و هشت، رسيدگي به از طرفي در صور

كيفرخواست در صلاحيت دادگاه صلح تعريف نشده تا اين كيفرخواست به آن مرجع ارسال شود و در صورت ارسال 

گمي سردرپرونده به كيفري دو، با توجه به خروج اين جرايم از صلاحيت رسيدگي شعب كيفري دو، پرونده دچار 

نامه اجرايي آن و تشكيل و آيين 1402خواهد شد؛ ثالثاً، با وصف تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف در سال 

هاي صلح، رسيدگي مجدد به جرايم درجه هفت و هشت در دادسرا خلاف فلسفه تصويب اين قانون و تشكيل دادگاه

ت و نه نسبي، آيا در صورت طرح توأمان جرايم هفت اين محاكم خواهد بود و از طرفي صلاحيت محاكم صلح ذاتي اس

و هشت با جرايم درجه شش به بالا محاكم صلح بايد پرونده را براي رسيدگي توأمان به دادسرا ارسال نمايند يا اينكه 

 بايد جرايم درجه هفت و هشت را تفكيك و صرفاً جرايم درجه شش به بالا را به دادسرا ارسال نمايند و آيا دادسرا

ا باشد يملزم به رسيدگي به جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با جرايم درجه شش و بالاتر به صورت توأمان مي

  اينكه در هر حالت رسيدگي به اين جرايم (درجه هفت و هشت) در صلاحيت دادگاه صلح است؟

 پاسخ:

رت ها به صوابي به برخي از آنچنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتك

مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس 

طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب 

ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به  شود و همچنين با توجه بهنمي

)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 

هاي هندجمله تشكيل پروگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش



متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام 

ميشود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي 

  شود.رد، ارسال ميرسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/11    

7/1403/674   

  ح674-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 هاي مبني بر محكوميت به بازپرداخت تسهيلات بانكي به انضمام سود و جرايم تأخير تأديه،در خصوص اجراييه

سر و به از وجه پرداختي كبه بنمايد، آيا ابتدا بايد اصل محكومعليه اقدام به پرداخت قسمتي از محكومچنانچه محكوم

هاي بانك مركزي در صورت پرداخت وجهي به عنوان سپس سود و جريمه آن كسر شود و يا آنكه بر اساس بخشنامه

  اقدام شود؟ به، بايد به روش تسهيم بين اصل و سود و جريمهمحكوم

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  522در فرض محكوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 

كند ، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

ان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنو

كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي

وم ر محكشود؛ بنابراين، در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت كاهش ارزش پول طبق ماده مذكو

به را پرداخت كرده است؛ تا زماني كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به عليه بخشي از محكومشده و محكوم

به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم

به كه پرداخت نشده است نيز تعلق ول به آن بخش از محكوماسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت كاهش ارزش پ

گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل ¬مي

ها و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله بخشي از به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختمحكوم

  شود.به كسر ميو خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكومبه اصل محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/11    

7/1403/670   

  ح670-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي شخصي به عنوان ضامن ظهر چك هاي ثبت شده در سامانه بانك مركزي (صيادي)، چنانچهدر خصوص چك

مذكور را امضاء كند؛ اما مشخصات ضامن در اين سامانه ثبت نشده باشد، آيا اين ضمانت مشمول ضوابط و مقررات 

  حاكم بر اسناد تجاري است؟

 پاسخ:

 با اصلاحات و الحاقات بعدي، 1355مكرر قانون صدور چك مصوب  21) ماده 1400به موجب تبصره يك (اصلاحي 

(چك صيادي) صرفاً از طريق سامانه  1400هاي از ابتداي سال هاي صادره از دسته چكصدور و ظهرنويسي چك

 1311گيرد و اين فرايند جايگزين شيوه صدور و انتقال چك به نحو مذكور در قانون تجارت مصوب صياد انجام مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1355وب شده است؛ اين در حالي است كه مقنن در اصلاحات قانون صدور چك مص

اي بيان نكرده و حكم خاصي ندارد؛ بر اين اساس، در راجع به شيوه ضمانت از صادركننده يا ظهرنويسان مقرره

 ها مطابق مقرراتكه صدور و ظهرنويسي چك در سامانه صياد انجام گرفته باشد، همچنان ضمانت از اين چكصورتي

  گيرد و ثبت آن در سامانه يادشده الزامي نيست.قانون تجارت انجام مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/665   

  ك665-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب «قانون مجازات اسلامي  231مطابق ماده 

شود و در صورتي كه باكره نباشد، فقط به البكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميعلاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش

فرض ماده مذكور، آيا جهت محكوميت  حال سؤال اينجاست كه در» گردد.مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي

البكاره و مهرالمثل به درخواست و مطالبه شاكيه نياز است يا اينكه دادگاه حتي بدون مطالبه و متهم به پرداخت ارش

  باشد؟ها ميدرخواست شاكيه مكلف به اخذ تصميم در خصوص آن

 پاسخ:

وي است، تنها در مقام بيان اين مطلب است كه در كه از قوانين ماه 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  231ماده 

گيرد؛ بنابراين ماده مذكور در مقام البكاره تعلق ميالمثل و حسب مورد ارشعليها، مهرموارد موضوع اين ماده به مجني

شده، ارش، دقانون يا 449بيان لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست در اين موارد نيست؛ لذا با توجه به اينكه برابر ماده 

همان قانون، ديه نوعي مجازات است و حكم به مجازات، به  14ديه غير مقدر است و با عنايت به اينكه برابر ماده 

البكاره نيز به آن نياز ندارد؛ اما مطالبه و حكم به پرداخت مهرالمثل با تقديم دادخواست نياز ندارد، لذا حكم به ارش

  مستلزم تقديم دادخواست است. 1392درسي كيفري مصوب قانون آيين دا 15عنايت به ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/15    

7/1403/664   

  ك664-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي  هر كس از) «1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  554مطابق ماده 

مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي 

آيا مفاد ماده مذكور صرفاً »  تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

  گيرد؟را نيز در بر مي» متهم«شود يا اينكه يم» مجرم«شامل 

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي  554موضوع ماده » مساعدت به مجرم براي خلاصي از محاكمه و محكوميت«عنوان مجرمانه 

خلاصي مجرم از محاكمه و «ها و عبارات ) با توجه به سياق عبارات و به كار بردن واژه1375(تعزيرات مصوب 

در تبصره اين » متهم«و » مرتكب«هاي در متن ماده و واژه» ادله جرم را مخفي كند«و » تبرئه مجرم«، »محكوميت

به كار رفته است؛ » مرتكب جرم«شده در معناي در ماده ياد» مجرم«ماده، ناظر بر متهم به ارتكاب جرم است و واژه 

مساعدت براي «ود، عبارت قانونگذار دائر به در نظر گرفته و تعبير ش» محكوم«به معناي » مجرم«زيرا اگر واژه 

  معني نخواهد داشت.» خلاصي وي از محاكمه و محكوميت و يا تبرئه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/12    

7/1403/653   

  ك653-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  615با عنايت به اينكه طبق ماده 

اطلاعات بايد از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام شود، چنانچه فرد نظامي مرتكب جرم عادي مانند توهين به 

ده يادشده است و يا آنكه طبق عمومات احضار فردي خارج از حيطه كاري خود شود، شيوه احضار وي مشمول ما

گيرد؟ توضيح آنكه، از يك سو صورت مي 1392افراد عادي به شرح مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

در  615شود و از سوي ديگر، ذكر ماده ماده مذكور اطلاق داشته و شامل جرم نظامي و جرم عمومي فرد نظامي مي

سازد كه شيوه احضار نظامي از ين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح، اين امر را به ذهن متبادر ميذيل بخش مربوط به آي

طريق فرمانده يا مسؤول مافوق به جرايم خاص نظامي وي اختصاص دارد. خواهشمند است در اين خصوص اعلام 

  نظر فرماييد.

 پاسخ:

به دليل شخصيت، جايگاه  1392ي كيفري مصوب قانون آيين دادرس 615از آنجا كه احضار اشخاص مذكور در ماده 

قانون يادشده، احضار متهمان نظامي  615ها تابع تشريفات خاصي است و با توجه به اطلاق ماده و اهميت وظايف آن

گيرد و در اين خصوص بين جرم نظامي و يا ها انجام ميو وزارت اطلاعات از طريق فرمانده و يا مسؤول مافوق آن

  تهمان نظامي تفاوتي نيست.جرم عمومي م

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/23    

7/14703/652   

  ح652-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اولاً، چنانچه در دادخواستي دو خواسته الزام به تحويل مبيع مقوم به مبلغ پانصد و يك ميليون ريال و اثبات وقوع  -1

نظر از درستي يا نادرستي آن، دعوا در صلاحيت دادگاه صلح قرار دارد و يا بيع مقوم به همين مبلغ مطرح شود؛ صرف

  دادگاه عمومي حقوقي؟ 

ها بايد با يكديگر تجميع شود تا صلاحيت دادگاه مشخص شود و يا آنكه هر خواسته وق، خواستهثانياً، آيا در موارد ف

  بايد به صورت مستقل ملاك عمل قرار گيرد؟

چنانچه به موجب يك دادخواست دو خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ پانصد و يك ميليون ريال و  مطالبه وجه  -2

  چيست؟سفته به همين مبلغ مطرح شود، پاسخ 

 پاسخ:

  پذير است.اولاً، طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكان -2و  1

نظر از آنكه تجميع دعاوي مذكور در بند دوم پرسش قابل مناقشه است، با توجه به اينكه به موجب بند ثانياً، صرف 

مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت  ، دعاوي1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12يك ماده 

باشد و ملاك تعيين صلاحيت، مبلغ موضوع خواسته يا مبلغ تقويم شده در دعاوي مالي مستلزم هاي صلح ميدادگاه

تقويم است، در فرض سؤال كه دو دعواي مرتبط مانند الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و الزام به تحويل مبيع هر يك 

هاي صلح است؛ زيرا موضوع هر انصد و يك ميليون ريال تقويم شده است، موضوع در صلاحيت دادگاهبه مبلغ پ

دعواي مرتبط مستقلاً ملاك تعيين صلاحيت است و نه جمع مبالغ دعاوي مرتبط مطروحه در يك دادخواست. بديهي 

  از تقويم خواسته است. اي است كه امري مستقلاست ملاك ابطال تمبر در دعاوي غير منقول، قيمت منطقه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/649   

  ك649-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شكايتي تحت عنوان زناي به عنف در دادگاه كيفري يك مطرح شده باشد و پس از انجام تحقيقات مقدماتي و 

قبل از صدور قرار رسيدگي توسط دادگاه، عقيده دادگاه بر اين باشد كه موضوع مشمول ارتباط نامشروع بوده و نه 

عنف قرار منع تعقيب و نسبت به ارتباط نامشروع قرار عدم تواند راجع به بزه زناي به زناي به عنف، آيا دادگاه مي

صلاحيت به محاكم كيفري دو صادر نمايد؟ يا اينكه به صرف ادعاي اوليه شاكي مبني بر تجاوز به عنف، دادگاه كيفري 

گي قانون آيين دادرسي كيفري رسيد 314ماده  2بايست در هر صورت به بزه ارتباط نامشروع نيز حسب تبصره يك مي

  و اظهار نظر نمايد؟

 پاسخ:

  اولاً، صدور دو قرار (منع تعقيب و عدم صلاحيت) براي رفتار واحد فاقد وجاهت قانوني است.

، هرگاه 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  403و تأكيد ماده  314ماده  2ثانياً، با عنايت به صراحت تبصره 

دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي تشخيص دهد كه عمل ارتكابي، عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در 

تواند صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك بايد به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند و نمي

ن شده در فرض استعلام، تعارضي وجود ندارد و منظور از قرار عدم صلاحيت صادر نمايد و بين مواد قانوني عنوا

قانون مذكور  314ماده  2در تبصره » دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد«عبارت 

اين قانون اين است كه دادگاه كيفري يك قبل از تشخيص قابليت طرح پرونده  391و  389مواد » ب«با لحاظ بند 

تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام كند؛ اما پس از شروع به رسي و تعيين وقت رسيدگي ميبراي داد

  رسيدگي حق صدور قرار عدم صلاحيت را ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/04    

7/1403/645   

  ح645-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رغم شود كه بهعليه معرفي ميدر برخي موارد اموال خاصي؛ مانند قطعاتي از بالگرد و يا مواد نانويي، از سوي محكوم

له رفع توقيف از مال به لحاظ عدم قابليت فروش و به تبع آن شود و محكومتجديد عمليات مزايده، خريداري پيدا نمي

عليه را درخواست و صدور دستور جلب محكوم 1394هاي مالي مصوب نحوه اجراي محكوميت قانون 3اعمال ماده 

  كند؛ آيا در چنين مواردي اين درخواست قابليت پذيرش دارد؟مي

 پاسخ:

 به، آن چنان مالي است كه امكانعليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محكوممقصود از معرفي مال توسط محكوم

به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفيشده به وسيله اجراي يفاي محكومفروش آن و است

، پذيرش اين اموال به 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  34پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده احكام امكان

به و ومشده براي وصول محكمال معرفيعنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص قابليت يا عدم قابليت پذيرش 

و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3نيز موارد اعمال ماده 

  ربط است.عهده مرجع ذي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/634   

  ك634-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در رابطه با جرايم خاص نظامي و انتظامي، چنانچه فرد نظامي مرتكب بيش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اينكه 

مقرراتي در خصوص نحوه تخفيف و تشديد مجازات در جرايم  1382در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 

د مختلف وضع نشده (و ساكت) است، كيفيت تشديد و تخفيف مجازات در تعدد جرايم موضوع قانون مجازات متعد

قانون مجازات  134ماده » خ«جرايم نيروهاي مسلح چگونه خواهد بود؟ با توجه به تصريح مقنن در اصلاحي بند 

اين  38و  37جرايم، مطابق مواد در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از «اسلامي مبني بر اينكه 

، 3قانون مزبور عمل شود يا مواد  38و  37در موارد تخفيف مجازات در تعدد جرم، بايد به مواد » شودقانون اقدام مي

  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح؟ 5و  4

 پاسخ:

ماده در خصوص تعدد كليه جرايم )، مقررات اين 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  134با توجه به اطلاق ماده 

الرعايه هاي كيفري (اعم از دادگاه كيفري يك و يا دو يا دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي) لازمموجب تعزير توسط دادگاه

ض شود و فراست؛ بنابراين در صورت تعدد جرايم خاص نظامي و انتظامي نيز بر اساس اين ماده مجازات تعيين مي

ماده يادشده است؛ يعني مجازات » پ«ارتكاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامي است، مشمول بند  سؤال كه ناظر بر

تواند مجازات هر يك را بيشتر از هر يك از جرايم، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي

  حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك چهارم آن تعيين كند.

ف مجازات، طبق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، بين جرم واحد و متعدد تفاوتي وجود در خصوص اعمال تخفي

ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با توجه به شرايط خاص متهم؛ از جمله نظامي بودن وي 

وده است، تخفيف و و اينكه جرم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي است، مقررات خاصي وضع نم

گيرد؛ اين قانون صورت مي 7و  5، 4، 3، 2تبديل جرايم موضوع اين قانون در صورت وجود جهات تخفيف طبق مواد 

تواند قانون مجازات اسلامي دادگاه نظامي مي 38لذا در فرض سؤال نيز در صورت وجود جهات تخفيف موضوع ماده 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب  7و  5، 4، 3، 2س مواد مجازات هر يك از جرايم ارتكابي را بر اسا

  تعيين كند. 1382

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/02    

7/1403/629   

  ح629-16/10-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  16به موجب ماده 

چنانچه به حكم مرجع قضايي اثبات شود عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص «، 1395

ي يا هر شخص حقيقي يا حقوق هاي اجراييتجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاه

ه تواند براي بازيافت بديده ميگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيانديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه

رره رغم اين مق؛ به»ربط مراجعه كندشود به مسببان ذينسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي

ند، ام در تصادفات رانندگي كه ادارات راه و شهرسازي به عنوان مقصر حادثه معرفي شدهقانوني، واحدهاي اجراي احكا

يادشده در تعارض است و  16كنند؛ اين امر با هدف قانونگذار در ماده اين ادارات را ملزم به پرداخت خسارات مي

  آورد. وجود مي هاي اجرايي بهديده در مطالبه خسارت از دستگاهفرآيندي طولاني را براي زيان

گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد در تصادفات رانندگي پس از صدور حكم دادگاه و مشخص بنا به مراتب پيش

هاي بيمه شدن ميزان تقصير اشخاص، آيا واحدهاي اجراي احكام بايد صد درصد خسارات موضوع حكم را از شركت

ها و يا صندوق يادشده حسب مورد به مقصران سپس شركت هاي بدني مطالبه كنند وو يا صندوق تأمين خسارت

  حادثه رجوع كنند و يا آنكه بايد خسارت را مستقيماً و صرفاً از دستگاه اجرايي مقصر در وقوع حادثه وصول كنند؟

 پاسخ:

احكام مدني اولاً، وظايف واحدهاي اجراي احكام؛ اعم از مدني و كيفري، به موجب قوانين مربوطه؛ مانند قانون اجراي 

الاصول ناظر بر اجراي احكام مشخص شده است و علي 1392و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1356مصوب 

ر هاي بدني صادها است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه حكمي عليه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارتدادگاه

  اي در اين خصوص ندارد.نشده باشد، اجراي احكام وظيفه

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه  16ياً، مقررات ماده ثان

ي؛ هاي بدنديده از سوي شركت بيمه و صندوق تأمين خسارتمبني بر پرداخت خسارات وارده به زيان 1395مصوب 

ديده و جلوگيري از تكرار دعاوي حمايت از زيانهرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غير خودرويي باشد، به منظور 

باشد و حق رجوع شركت بيمه و صندوق يادشده به نسبت درصد تقصير به اشخاص حقيقي يا حقوقي؛ نظير وزارت مي



 اند، نافي تكليف قانوني حسبراه و شهرسازي كه علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسؤول پرداخت خسارت شناخته شده

  باشد.هاي بدني در جبران خسارت نميمه يا صندوق تأمين خسارتمورد شركت بي

قانون  16ديده موضوع ماده هاي بدني از پرداخت خسارت زيانثالثاً، چنانچه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت

ماده و  36و تبصره ماده  33يادشده خودداري كند، افزون بر ضمانت اجراي اداري و قانوني؛ از جمله موضوع ماده 

نفع ، ذي1395قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  57

  تواند وفق قوانين حاكم عليه شركت بيمه يا صندوق يادشده اقامه دعوا كند.مقام قانوني وي) ميديده يا قائم(زيان

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/02    

7/1403/628   

  ك628-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه رانندگي با حالت مستي (مصرف مسكر) منتهي به ايراد صدمه بدني به شخص راننده كه خود مقصر بوده شود، 

  گردد يا خير؟مي 1375قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب  718آيا موضوع مشمول ماده 

 پاسخ:

كه اصولاً حقوق كيفري اعمال ارتكابي توسط شخصي نسبت به شخص ديگر يا نظم عمومي را جرم و قابل نظر به اين

داند؛ بنابراين عدم رعايت مقررات رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي به خود راننده از شمول مجازات مي

) خارج است و در فرض سؤال كه رانندگي در حالت 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  718تا  715مواد 

  شده نيست.قانون ياد 718مستي موجب ايراد صدمه بدني به شخص راننده شده است، مشمول ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/627   

  ك627-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شاكي عليه متهم طرح شكايت كيفري و دادگاه بدوي به لحاظ فقد ادله اثباتي قرار منع تعقيب صادر كند و 

شاكي نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي و با بررسي پرونده در مرحله تجديدنظر مشخص شود كه موضوع از 

باشد، در فرض مذكور وظيفه دادگاه تجديدنظر مطابق بند موقوفي تعقيب ميمصاديق اعتبار امر مختوم و صدور قرار 

قانون آيين دادرسي كيفري، نقض قرار منع تعقيب صادره و ارسال پرونده به دادگاه بدوي جهت  450ماده » ب«

تعقيب  قانون مذكور دادگاه تجديدنظر قرار منع 455ماده » ب«رسيدگي و صدور رأي مقتضي است و يا مطابق بند 

  كند؟صادره را نقض و رأساً قرار موقوفي تعقيب صادر مي

 پاسخ:

در مواردي كه دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي از قرار منع تعقيب دادگاه بدوي، تعقيب 

قانون  450ماده  »ت«و » ب«و بندهاي  13ماده » چ«امر كيفري را مشمول اعتبار امر مختوم بداند، با توجه به بند 

  كند.عنه را نقض و قرار موقوفي تعقيب صادر مي، قرار معترض1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/09    

7/1403/626   

  ك626-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه يا ضرر و  429مطابق ماده 

هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبهزيان است، هرگاه يكي از جنبه

  مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. 

فردي با گرفتن چوبي در يك دست و چاقويي در دست ديگر، به يك نفر صدماتي حال سؤال اينجاست كه چنانچه 

 614قابل تفكيك وارد كند و يا اينكه به دو نفر يكي با چاقو و يكي با چوب صدماتي وارد كند كه مشمول صدر ماده 

ن ديه آن كمتر از نباشد، آيا در فرض ايراد صدمات با چوب كه ميزا 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 

  باشد يا قطعي است؟باشد، رأي صادره قابل تجديدنظرخواهي ميعشر مي

 پاسخ:

هاي كيفري، ، معيار قابليت تجديد نظر آراء دادگاه1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  428با عنايت به ماده 

و تبصره  436، 429، 9، 8د از مواد مجازات قانوني جرم يا جرايمي است كه شخص متهم به ارتكاب آن است و مستفا

قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص تجديد نظرخواهي  429آن از قانون موصوف اين است كه حكم موضوع ماده 

تبعي، ناظر بر وضعيتي است كه محكوميت كيفري، محكوميت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه  و يا ارش، 

ناشي از ارتكاب رفتار مجرمانه واحدي است كه به موجب قانون واجد دو جنبه (حيثيت) عمومي و خصوصي است كه 

غير قابل تفكيك بودن اين دو جنبه از يكديگر) قابليت تجديد نظر هر يك از دو جنبه عمومي و خصوصي  (به لحاظ

  مذكور بر ديگري مؤثر است.

كند، در واقع بنابراين در فرض سؤال كه يك نفر در يك زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحي به ديگري وارد مي

قانون  429شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده » مديايراد ضرب و جرح ع«مرتكب يك جرم واحد؛ يعني 

گيرد؛ يعني چنانچه محكوميت ناشي از اين جرم از جهتي قابل تجديد قرار مي 1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

نظرخواهي باشد، جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن قابل تجديد نظر است؛ ولي مثال دوم استعلام چون ناظر بر تعدد جرم 

قانون  614يعني فردي با چوب موجب ايراد صدمه بدني به يك نفر شده كه طبق استعلام از مصاديق ماده  است؛

) است و فرد ديگر را نيز با چاقو مجروح نموده و مرتكب دو جرم جداگانه 1375مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 



هاي ارتكابي در وضعيت محكوميت ز جرمعليه دو نفر شده است، در اين حالت قابليت تجديدنظر محكوميت هر يك ا

  قانون آيين دادرسي كيفري خروج موضوعي دارد. 429جرم ديگر از اين حيث تأثيري ندارد و از قلمرو شمول ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/03    

7/1403/613   

  ح613-88-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1355) قانون صدور چك  مصوب 1397(اصلاحي  23همانگونه كه مستحضريد قانونگذار در ماده 

كننده چك بابت كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع، بعدي، پس از صدور اجراييه بر طرح شكايت از سوي صادر

زد مرجع قضايي اشاره كرده است؛ صدر اين ماده نيز به صدور اجراييه از سوي دادگاه حقوقي خيانت در امانت و ديگر جرايم ن

شود و با توجه به عبارت مرجع قضايي، مشخص است كه مقصود مقنن از اذعان دارد؛ شكايات مذكور در دادسرا مطرح مي

كيفري است؛ اين در حالي است كه قضات صدور قرار توقف عمليات اجرايي بابت شكايت كيفري، مرجع دادسرا يا دادگاه 

هاي حقوقي نيز صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص كنند و قضات دادگاهدادسرا از انجام اين تكليف قانوني خودداري مي

شكايت كيفري و به تبع آن صدور قرار توقف عمليات اجرايي در شكايت كيفري را ندارند؛ با توجه به اين توضيحات، 

ر خصوص مرجع صالح براي صدور قرار توقف عمليات اجرايي كه با طرح شكايت كيفري بابت عناوين خواهشمند است د

  شود، اعلام نظر فرماييد.اتهامي كلاهبرداري، خيانت در امانت، تحصيل مال از طريق نامشروع و نظاير آن در دادسرا مطرح مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23به موجب قسمت اخير ماده 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه كننده يا قائمچنانچه صادر

ابراين د؛ بنكنكننده قرار توقف عمليات اجرايي صادر مياقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي

از آنجايي كه در فرض سؤال، شكايت در دادسرا در حال رسيدگي است، همان مرجع با احراز شرايط مقرر، قرار توقف 

ناپذير وارد از اجراي سند مذكور ضرر جبران«و » ظن قوي پيدا كند«كند؛ زيرا عبارات عمليات اجرايي را صادر مي

  كننده احراز شود.بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي شده، اموري است كهياد 23در ماده » گردد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/12    

7/1403/609   

  ح609-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه كند (مطالبه خسارت ناشي از تخريب)، آيا 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن  3ماده  14تقويم خواسته الزامي است و يا آنكه در اجراي بند 

صرفاً مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان وجه با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1373در موارد معين مصوب 

شود؟ در اين فرض، آيا دادگاه صلح براي رسيدگي به اين دعوا صلاحيت دارد؟ در اين فرض كه الحساب اخذ ميعلي

تواند براي رسيدگي و طرح دعوا در دادگاه حقوقي و عدم رسيدگي در دادگاه خواسته مجهول است، آيا خواهان مي

، با استفاده از معيار تقويم خواسته براي دعواي خود صلاحيت ايجاد كند و يا اينكه تقويم خواسته منحصر به صلح

) است؟ 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 62ماده  4اموال غير پولي (بند 

ه براي مثال به مبلغ يك ميليون ريال باشد، آيا تقويم خواستچنانچه نيازي به تقويم باشد و قصد خواهان تأمين خواسته 

  ضروري است؟

 پاسخ:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  3ماده  14اولاً، صرف نظر از آنكه شمول بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت ناشي از تخريب) قابل مناقشه  1373مصوب 

است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان 

راي رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش شده باشد، بقانون ياد 3ماده  14پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند امكان

از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاكم صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي 

از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب 

ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي  را تجويز نكرده است، به صورت

قانون وصول برخي از درآمدهاي  3ماده  14صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند 

حقوقي و  يك از محاكم عموميبا اصلاحات و الحاقات بعدي، هيچ 1373دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق 

  شود.عمومات مرجع صالح تعيين مي



، درخواست صدور 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 113ثانياً، مطابق ماده 

و  51ماده  3شود كه ميزان خواسته معلوم و يا عين معين باشد و وفق بند صورتي پذيرفته ميقرار تأمين خواسته در 

شده، خواسته بايد در زمان تقديم دادخواست مشخص و به طور منجز تعيين شود و در صورت وجه قانون ياد 62ماده 

زمان دادخواست معلوم و مشخص باشد  نقد بودن، مقدار آن دقيقاً ذكر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقويم شده تا

  تا صدور قرار تأمين خواسته به ميزان مبلغ تعيين شده امكانپذير باشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

1403/10/29    

7/1403/585   

  ح585-2/2-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  41ماده » پ«با عنايت به اين كه به موجب بند 

زيست و واحدهاي تابعه در دعاوي كه به منظور صيانت و حفاظت كمي و كيفي وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط 

هاي يادشده به نحو اطلاق و در تمامي دعاوي آيا نهاداند، دادرسي معاف شدهشود، از پرداخت هزينه منابع آن مطرح مي

كه اين دعاوي بايد به منظور صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آب اند و يا آناز پرداخت هزينه دادرسي معاف شده

 يمطرح شود؟ به عنوان مثال، آيا ادارات مذكور در دعواي مطاله وجه چك كه ارتباطي با صيانت و حفاظت كمي و كيف

  منابع آب ندارد، از پرداخت هزينه دادرسي معافند؟

 پاسخ:

هاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح اولاً، اصل بر پرداخت هزينه دادرسي توسط دستگاه

  قانوني است.

ها افيت سازمان، علت مع1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  41ماده » پ«ثانياً، در بند 

هاي موضوع اين بند از پرداخت هزينه دادرسي، صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آب ذكر شده است؛ بر و دستگاه

اين اساس، معافيت يادشده محدود به دعاوي حقوقي و كيفري است كه با هدف يادشده قابليت انطباق دارد و در هر 

  ننده است.كصورت، تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/23    

7/1403/583   

  ح583-26-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه داراي ، در مواردي كه محكوم18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 18بر اساس ماده 

ها دادخواست اعسار جداگانه تقديم شود؛ مگر در مورد هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميتمحكوميت

به نسبت به احكام ديگر له آن واحد است كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط محكومهايي كه محكوممحكوميت

شده،آيا در ازاي ديگر احكام، تا زمان وصول و استيفاي م ماده يادبين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود؛ با توجه به حك

عادل ها نيز قسطي مشود و يا آنكه براي اين محكوميتبه موضوع حكم تقسيط اقساط، قسط ديگري وصول نميكامل محكوم

  قسط محكوميت اول بايد لحاظ و پرداخت شود؟

 پاسخ:

، چنانچه 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتآيين 18با توجه به حكم مقرر در ماده 

له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي هاي متعدد به نفع محكومعليه داراي محكوميتمحكوم

رداخت ر به پها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميتاز محكوميت

راين باشد؛ بناببه) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نميدين (محكوم

يابد. بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي اخذ اقساطي معادل قسط اثر حكم تقسيط به ديگر احكام تسري مي

 به موضوعوميت نيست و اين امر موكول به پرداخت و تسويه محكومهاي محكهموضوع حكم اعسار در ديگر پروند

شده، دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، رغم ترتيب يادحكم اعسار است؛ اما در صورتي كه به

 عليه قدرت برشده، محكومچه بسا مقصود آن باشد كه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيط

باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه پرداخت دارد و اجراي تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه 

 دكتر احمد محمدي باردئياست.                                                

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/17    

7/1403/582   

  ح582-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه افزون بر مجازات اصلي به رد مال (استرداد در جرايمي مانند سرقت اسناد و مدارك عادي و يا رسمي كه محكوم -1

سند يا مدرك مورد ادعا) محكوم شده و پس از اجراي مجازات، شاكي رد عين مال را درخواست كرده است؛ اما مال به 

  عمدي و يا در واقع امر قابليت بازگشت به شاكي را ندارد، نحوه اجراي حكم به رد مال چگونه است؟صورت 

ه عليتوان محكومبا توجه به ماده صدرالذكر و در صورت عدم وجود عين و يا بهاي ناچيز اسناد سرقت شده، آيا مي -2

  را تا زمان رد مال بازداشت كرد؟

مال و با توجه به ناچيز بودن بهاي اسناد و مدارك مورد ادعا، تكليف مرجع اجراي  در صورت مقدور نبودن رد عين -3

  گونه موارد چيست؟احكام در اين

توان چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادي باشد و فروشنده نيز منكر فروش ملك و يا مال به مالباخته شود، آيا مي -4

  از جمله بهاي ملك ملزم كرد؟عليه را به پرداخت خسارت ناشي از بزه، محكوم

 پاسخ:

كند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارك عليه از استرداد اسناد و مدارك امتناع ميدر فرض سؤال كه محكوم -3و  1

، 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46ها دسترسي نيست، با اخذ ملاك از ذيل ماده تلف شده است و يا به آن

شود. بديهي است در خصوص اين قانون اقدام مي 47شود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده خسارت تعيين مي

 2اند، مطابق ملاك تبصره برخي اسناد؛ مانند سند مالكيت يا اسنادي كه از سوي مراجع قانوني و رسمي صادر شده

  شود. رفتار مي 1317نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب آيين 120ماده 

، بازداشت و حبس محكوماني كه 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3با توجه به مواد يك و  -2

به دادن مالي به ديگري محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين، محكوماني كه به استرداد سند محكوم 

  ستند.اين قانون خارج ه 3اند، از شمول ماده شده

در فرض سؤال كه سند (قولنامه) سرقت شده و حكم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است كه در  -4

از جمله پرداخت بهاي ملك از مفاد حكم خارج  عليه به پرداخت خسارت؛هاي قبلي آمده است و الزام محكومبند

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/02    

7/1403/577   

  ك577-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي  529شخصي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستاي صدر ماده 

عليه براي مزايده و فروش اموال كيفري، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است. با توجه به عدم همكاري محكوم

  توقيفي:

الزحمه كارشناس از چه طريقي تأمين خواهد شد؟ آيا علاوه بر هاي ضروري برگزاري مزايده؛ از جمله حقالف) هزينه

  ها را پرداخت كرد؟شده هزينهحل فروش اموال توقيفتوان از مجزاي نقدي مي

ب) در صورتي كه پس از برگزاري دو مرحله مزايده، خريداري براي مال توقيفي نباشد و ارزش مال توقيفي بيش از 

  ناپذير از جمله فرش، خودرو و ... راهكار قانوني چيست؟ميزان جزاي نقدي باشد، در اموال منقول تجزيه

 پاسخ:

قانون  529ر فرض سؤال كه شخصي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده د –الف

عليه از پرداخت هزينه ، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است، چنانچه محكوم1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

هاي مربوط از محل اعتبارات قوه قضاييه ينهقانون يادشده، هز 560كارشناسي و غيره خودداري كند، برابر ملاك ماده 

  شود و معادل آن از محل فروش اموال توقيف شده وصول خواهد شد.پرداخت مي

عليه مالي غير قانون يادشده مفيد اين است كه اگر محكوم 529در ماده » در صورت فقدان مال«اطلاق عبارت  –ب

پذيرد و لذا در فرض استعلام كه با حل مال مذكور صورت مياز مستثنيات دين داشته باشد، وصول جزاي نقدي از م

قانون اجراي احكام مدني  132دو بار مزايده، مال توقيف شده به فروش نرسيده است، موضوع از شمول مقررات ماده 

خارج بوده و بايد با جلب نظر كارشناس رسمي و به ميزان مشاعي مال مزبور (در فرض سؤال معادل جزاي نقدي و 

عليه باقي بماند؛ بديهي هاي موضوع بند الف) به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در تملك محكومزينهه

  است نحوه نگهداري و اداره مال مزبور تابع مقررات احكام مال مشاع خواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/15    

7/1403/567   

  ك567-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه شاكي تحت عنوان كلاهبرداري عليه متهم طرح شكايت و شعبه دادياري به اعتبار گذشت شاكي خصوصي قرار 

اهبرداري كل موقوفي تعقيب صادر كند و دادگاه كيفري دو در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي، قرار صادره را با عنوان

يير تواند با تغنقض و جهت اقدامات مقتضي به دادسرا اعاده نمايد، اولاً، آيا شعبه دادياري پس از تحقيقات مجدد مي

ستر مبادلات كننده در بعنوان كيفري بزه انتسابي به متهم از كلاهبرداري به عنوان كيفري ديگر مثلاً نقض حقوق مصرف

سي و كيفرخواست صادر كند و يا ملزم به تبعيت از دادگاه كيفري دو كه قرار موقوفي الكترونيكي، قرار جلب به دادر

با  رغم صدور كيفرخواستباشد؟ ثانياً، آيا دادگاه كيفري دو به تعقيب را با عنوان كلاهبرداري نقض كرده است، مي

  داري تغيير و رأي مقتضي صادر كند؟ تواند عنوان مذكور را به كلاهبرعنوان تعيين شده از سوي دادياري، مجدداً مي

 پاسخ:

در رسيدگي به  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  274اولاً، در فرض سؤال كه دادگاه در اجراي صدر ماده 

اعتراض شاكي به قرار موقوفي تعقيب به جهتي از جهات قانوني قرار صادره را با قانون منطبق تشخيص نداده و بدون 

گفته با نقض قرار مذكور پرونده را جهت انجام تحقيقات قانون پيش 277صدور قرار جلب به دادرسي در اجراي ماده 

ارسال كرده است؛ چنانچه متعاقب انجام تحقيقات لازم، براي دادسرا روشن شود لازم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادسرا 

كه عمل يا اعمال ارتكابي متهم از حيث عنوان صحيح، با عنوان اتهامي ديگري غير از آنچه در قرار موقوفي تعقيب 

ي تعقيب قرار موقوف كند و نقض قبليمنقوض آمده منطبق است، عنوان صحيح تشخيص داده شده را به متهم تفهيم مي

  مانع از تفهيم عنوان صحيح اتهام نيست.

ثانياً، مستنبط از مقررات آيين دادرسي كيفري، دادگاه كيفري مجاز است طبق تشخيص و نظر قضايي خود، اتهام يا 

ص، واتهامات مندرج در كيفرخواست را با يكي از مواد قانوني تطبيق داده و حكم موضوع را صادر كند و در اين خص

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  280هيچ تكليفي مبني بر تبعيت از عنوان اتهامي مندرج در كيفرخواست ندارد. ماده 

در اين باره تصريح دارد؛ بنابراين در فرض مطروحه، بعد از نقض قرار موقوفي تعقيب، دادگاه عنوان اتهامي را  1392

باشد) به متهم ، همان عنوان مندرج در قرار موقوفي تعقيب منقوض دهد، (اگرچه عنوان اتهاميكه خود تشخيص مي

  كند.تفهيم مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/561   

  ح561-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اصلاحي تابع رسيدگي تجديدنظر است و بدون تشكيل جلسه و با  آيا رسيدگي دادگاه صلح به اعتراض به گزارش

  گيرد و يا آنكه تشكيل جلسه رسيدگي ضرورت دارد؟تبادل لوايح صورت مي

 پاسخ:

، در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17به موجب ماده 

دور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، ص

هاي حقوقي و كيفري است. در فرض سؤال، از آنجا كه اعتراض طرفين و يا ثالث به گزارش اصلاحي، متفاوت بر دادگاه

 كند و به عنواناز تجديد نظرخواهي است و دادگاه صلح در جايگاه مرجع تجديد نظر به اين اعتراض رسيدگي نمي

كند، دادگاه صلح در مقام رسيدگي به اعتراض به گزارش اصلاحي بايد مطابق مرجع بدوي رسيدگي و اتخاذ تصميم مي

با تشكيل جلسه رسيدگي دعوت  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه

  تخاذ تصميم كند.از طرفين و رعايت اصل تناظر، رسيدگي و ا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/29    

7/1403/557   

  ح557-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون شوراهاي حل اختلاف  20ماده  4منع ايجاد شده در خصوص اموال غير منقول ثبت نشده مندرج در تبصره 

المالك ثبتي و يا املاك در جريان ثبت كه هنوز عمليات شامل كدام قسم املاك است؟ آيا املاك مجهول 1402مصوب 

عادي به  نامهثبتي آن خاتمه نيافته است و يا املاكي كه ثبت شده است؛ اما مالك داراي سند مشاعي است و با مبايعه

شود؟ آيا اين منع قانوني راجع به عدم صلاحيت دادگاه و به صورت مطلق ود را شامل ميشصورت مفروزي منتقل مي

  است و يا آنكه ناظر بر منع شوراي حل اختلاف از سازش است؟

 پاسخ:

، سند رسمي مالكيت 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 20ماده  4در تبصره » سند رسمي«اولاً، مقصود از 

ردي كه جريان ثبتي به اتمام نرسيده است و يا ملك داراي سابقه ثبتي است؛ اما سند رسمي است؛ بنابراين در موا

  مالكيت آن صادر نشده است، رسيدگي به دعاوي مربوط به آن صرفاً در صلاحيت مرجع قضايي است.

بصره، ر در اين تثانياً، مرجع قضايي موضوع تبصره يادشده؛ اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقر

  صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/18    

7/1403/477   

  ح477-94-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  24/8/1394نامه تضمين معاملات دولتي مصوب آيين 4ماده » ت«به موجب بند 

بعدي، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر شركت براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش 

(الحاقي  5به تبصره  شود. با توجهنامه پذيرفته ميهاي موضوع اين آييننامهاسمي آن به عنوان يكي از ضمانت

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  18/7/1388نامه خريد خدمات مشاوره مصوب آيين 24) ماده 27/1/1402

نامه تضمين معاملات دولتي براي كيفيت خدمات مشاوره بعدي و ضروري دانستن ارائه يكي از تضامين موضوع آيين

د براي قراردادهاي منعقده با اشخاص حقيقي؛ از جمله قراردادهاي موضوع اين ماده، خواهشمند است اعلام فرمايي

  توان سفته را به عنوان تضمين پذيرفت؟نامه اخيرالذكر، آيا ميآيين 24مشاوره موضوع ماده 

 پاسخ:

هيأت  18/7/1388نامه خريد خدمات مشاوره مصوب آيين 24) ماده 27/1/1402(الحاقي  5به موجب تبصره 

نامه تضمين معاملات دولتي مصوب هاي موضوع آيينوزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، ارائه يكي از تضمين

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي كيفيت خدمات مشاوره موضوع اين ماده الزامي است.  28/4/1394

نامه اخيرالذكر، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه آيين 4ماده » ت«هاي پذيرفته شده وفق بند يكي از تضمين

با مهر براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش اسمي است؛ لذا در فرض سؤال نيز سپردن سفته به عنوان 

نامه صدرالذكر براي اشخاص حقيقي با منع قانوني آيين 24ماده  5تضمين در قراردادهاي مشاوره موضوع تبصره 

 4ماده » ت«در بند » صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي«نيست. همچنين ذكر عبارت مواجه 

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، نافي اخذ سفته به  28/4/1394نامه تضمين معاملات دولتي مصوب آيين

در خصوص امكان يا عدم  1311وب باشد. شايسته ذكر است قانون تجارت مصعنوان تضمين از شخص حقيقي نمي

يسي ها صدور يا ظهرنوامكان صدور يا ظهرنويسي سفته به عنوان تضمين ساكت است؛ اما دكترين و رويه عملي بانك

  اند.سفته به عنوان تضمين را پذيرفته

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/12    

7/1403/450   

  ح450-218-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

آراي دادگاه صلح در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5همانگونه كه مستحضريد بر اساس تبصره 

نامه آيين 22برخي دعاوي مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پايان كار قطعي اعلام شده است؛ از طرفي در ماده 

هاي صلح كه تمام دعاوي، جرايم و امور در صلاحيت دادگاه«مقرر شده است  16/3/1403ايي اين قانون مصوب اجر

گيري ها ثبت شده است، كماكان در همان مرجع رسيدگي و تصميمهاي صلح در ساير دادگاهتا تاريخ تشكيل دادگاه

ا موضوع اصلاح شناسنامه و يا الزام به اخذ پايان كار اي بگفته، چنانچه پروندهبا توجه به مستندات پيش».  خواهد شد

پيش از تشكيل دادگاه صلح به دادگاه حقوقي ارجاع شده و در حال رسيدگي باشد و در آن حوزه قضايي دادگاه صلح 

ساً و رأ تواند پرونده را به دادگاه صلح ارسال كندنامه يادشده، دادگاه حقوقي نميآيين 22تشكيل شود، با توجه به ماده 

  باشد. ملزم به رسيدگي و صدور رأي مي

  هاي زير پاسخ دهيد:با توجه به توضيحات فوق، خواهشمند است به پرسش

قانون شوراهاي حل  12ماده  5در فرضي كه در حوزه قضايي دادگاه صلح تشكيل شده است، با توجه به تبصره  -1

صادره از سوي دادگاه عمومي حقوقي در خصوص دعاوي هاي صلح، آيا رأي و تشكيل دادگاه 1402اختلاف مصوب 

  مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پايان كار قطعي است؟

قانون شوراهاي حل  12ماده  5در فرضي كه در حوزه قضايي دادگاه صلح تشكيل نشده است، با توجه به تبصره  -2

قي در خصوص دعاوي مانند اصلاح شناسنامه و ، آيا رأي صادره از سوي دادگاه عمومي حقو1402اختلاف مصوب 

  الزام به اخذ پايان كار قطعي است؟

 پاسخ:

تمام دعاوي، جرايم  16/3/1403نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين 22به موجب ماده  -2و  1

ها ثبت شده است، كماكان در همان هاي صلح در ساير دادگاهو امور در صلاحيت دادگاه صلح كه تاريخ تشكيل دادگاه

قانون اخيرالذكر ناظر بر  12ماده  5گيري خواهد شد. با توجه به اينكه حكم مقرر در تبصره مرجع رسيدگي و تصميم

و نه دادگاه عمومي حقوقي، بنابراين صرف نظر از تشكيل يا عدم تشكيل دادگاه صلح آراء صادره از دادگاه صلح است 

در حوزه قضايي، چنانچه در فرض سؤال دعواي الزام به اخذ پايان كار در دادگاه حقوقي اقامه شده باشد، اين دادگاه 

ن تابع قانون آيين دارسي صلاحيت رسيدگي به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رأي و اعتراض به آ

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه



 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/01    

7/1403/434   

  ح434-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه يا شخص ثالث مالي ، چنانچه محكوم1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  98با توجه به حكم مقرر در ماده 

 به، نظريه كارشناس رسميشده به ميزان محكوم را به اجراي احكام معرفي و براي اثبات كفايت ارزش روز مال معرفي

باشد و مؤيد تكافوي مال دادگستري در مرحله تأمين دليل را ارائه كنند كه داراي اعتبار شش ماهه كارشناسي نيز 

ل تواند به استناد نظريه كارشناسي تأمين دليبه و بيشتر از آن باشد، آيا اجراي احكام ميمعرفي شده به ميزان محكوم

عليه را دهد و يا آنكه اين دستور مستلزم انجام تشريفات اجراي احكام؛ دستور رفع توقيف از حقوق و مزاياي محكوم

ه كارشناس رسمي دادگستري و ابلاغ نظريه كارشناسي به طرفين و عدم اعتراض به آن در مهلت از جمله ارجاع امر ب

  قانوني و سپس صدور دستور مذكور است؟

 پاسخ:

به همراه با اعلام نظر كارشناس رسمي در خصوص عليه يا ثالث مالي معادل ارزش محكومدر فرض سؤال كه محكوم

ارزيابي مال در مرحله تأمين دليل را ارائه داده و رفع توقيف از حقوق و مزايا را درخواست كرده است، واحد اجراي 

عليه از حقوق و مزاياي محكوم 1356ي احكام مدني مصوب قانون اجرا 98تواند وفق ماده احكام مدني در صورتي مي

مهلت  له ابلاغ و وي دررفع توقيف كند كه نظر كارشناس رسمي تأمين دليل به لحاظ غير ترافعي بودن آن به محكوم

شده براي استيفاي قانوني به آن اعتراض نكند و يا در صورت اعتراض، واحد اجراي احكام تكافوي مال معرفي

  هاي اجرايي را به نحو مقتضي احراز كند.به و هزينهمحكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/12    

7/1403/404   

  ح404-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

سال از  نامه عادي در مورد مال غير منقول پس از يكهمانگونه كه مستحضريد، در صورت انعقاد معامله با مبايعه

، 1403اندازي رسمي سامانه موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب تاريخ راه

المثل ايام تصرف مبيع را به طرفيت ع دعواي مطالبه اجرتاين معامله فاقد اعتبار است؛ در اين صورت، چنانچه باي

  خريدار مطرح كند، آيا اين دعوا مسموع است؟

توضيح آنكه در اين زمينه دو عقيده است؛ برخي معتقدند عقد به نحو صحيح منعقد شده است و صرفاً قانونگذار چنين 

المثل مسموع نيست؛ زيرا خريدار به جهت شرعي از مال اجرتداند؛ لذا دعواي مطالبه اي را فاقد اعتبار ميمعامله

استفاده كرده است؛ در مقابل بعضي معتقدند ماهيت عقد مذكور تشريفاتي است و به جهت فقدان ثبت ايجاب و قبول، 

  المثل مسموع است. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.عقد باطل است و دعواي مطالبه اجرت

 پاسخ:

به صورت لف و نشر مرتب  1403قانونگذار در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

را  »فاقد اعتبار«به اعمال مذكور كه به ثبت نرسيده و عبارت  را ناظر بر دعاوي راجع» قابل استماع نبوده«عبارت 

تعرض صحت يا بطلان معامله عادي موضوع اين ماده نشده است. از به كار برده است و م» به آنهاادله راجع «ناظر بر 

اعتبار دانستن ادله مربوط به اعمال حقوقي موضوع سوي ديگر، عدم قابليت استماع دعاوي موضوع اين ماده و يا بي

م د كه براي تنظيدهاليه را در موقعيتي قرار مياي ندارد؛ هر چند در عمل منتقلآن، با باطل تلقي كردن معامله ملازمه

ط بايع المثل توسسند رسمي انتقال و يا استرداد ثمن به ناچار با مالك رسمي توافق كند و در هر صورت، مطالبه اجرت

  اليه تا پيش از طرح دعواي استرداد عوضين و صدور حكم در خصوص آن منتفي است.بابت ايام تصرف منتقل

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/12    

7/1403/349   

  ح349-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 187، آيا ماده 1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  7، و 4، 2، 1با توجه به مواد  -1

الحاقي به اين ماده، نسخ ضمني  4با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ بويژه تبصره  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات

  شده و قابليت اجرا ندارد؟

بيني سامانه ثبت الكترونيك اسناد در ماده يك و تبصره يك اين ماده و سامانه با توجه به قانون يادشده و پيش -2

يف قانوني در خصوص ثبت معاملات اموال غير منقول؛ قانون، آيا ديگر تكال 10ساماندهي اسناد غير رسمي در ماده 

و سامانه  1400قانون جهش توليد مسكن مصوب  18از جمله سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور موضوع ماده 

و سامانه  1403بها مصوب قانون ساماندهي بازار مسكن، مسكن و اجاره 3ملي املاك و اسكان كشور موضوع ماده 

الذكر كه به عنوان قانون اخير 5ت اسناد و سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور موضوع ماده الكترونيك ثب

با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق شده است،  1366هاي مستقيم مصوب مكرر قانون ماليات 169ماده  9تبصره 

  نسخ شده است؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛  1366هاي مستقيم مصوب ياتقانون مال 187هر چند برخي احكام مندرج در ماده  -1

اين ماده در قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول  3و  2هاي يك، از جمله احكام مندرج در تبصره

ذكر قانون صدرال 187قانون اخيرالذكر بر نسخ ماده  15بيني نشده است؛ اما با توجه به تصريح ماده پيش 1403مصوب 

  يادشده منسوخ بوده و فاقد حيات حقوقي است. 187به نحو اطلاق، در حال حاضر ماده 

براي ثبت تمامي  1403اولاً، سامانه موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -2

رتيب مذكور در اين ماده است كه در اعمال حقوقي راجع به اموال غير منقول و تعهد به انجام اين اعمال حقوقي به ت

ت شود، ثبها صادر ميالاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنخصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم

ماده يك) و نسبت به ديگر  4اين معاملات و تعهد راجع به آنها در سامانه يادشده از تاريخ صدور سند مالكيت (تبصره 

اين قانون (موسوم به سامانه  10اندازي رسمي سامانه موضوع ماده به آنها، يك سال پس از راهد راجع معاملات و تعه

  باشد.ساماندهي اسناد غير رسمي) مجري مي



دلالان « 1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  11كه به موجب ماده ثانياً، نظر به اين

ا و ب» وانند در معاملات موضوع ماده يك اين قانون مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايندتمعاملات املاك نمي

قانون جهش توليد مسكن مصوب  18كه رابطه اعمال حقوقي مشمول اين ماده با اعمال حقوقي كه وفق ماده لحاظ آن

الاجرا شدن ثبت معاملات ا لازمبايد در سامانه موضوع اين قانون ثبت شوند، عموم و خصوص مطلق است، ب 1400

  موضوع قانون صـدرالذكر همـچنان مـعاملات ديگري وجود 

قانون  18ثبت الكترونيك اسناد نيست و بايد در سامانه موضوع ماده  دارد كه مشمول حكم الزام به ثبت در سامانه

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات  3به ثبت برسد. شايسته ذكر است وفق ذيل ماده  1400جهش توليد مسكن مصوب 

هاي معاملات ، چگونگي ارتباطات دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاه1403اموال غير منقول مصوب 

  شود.نامه اجرايي موضوع اين ماده تعيين ميملكي با دفاتر اسناد رسمي مطابق آيين

الحاقي به ماده  7كه به عنوان تبصره  1403بها مصوب مين، مسكن و اجارهقانون ساماندهي بازار ز 3ثالثاً، در ماده 

هاي اجرايي مكلف به ارائه اطلاعات زمين، دستگاه هاي مستقيم به تصويب رسيده است،مكرر قانون ماليات 169

املاك  ت مورد نيازطور كلي اطلاعابرداري، انشعابات، اشتراك اينترنت و به املاك، وضعيت مسكوني، معاملاتي، بهره

اند و تمامي اشخاصي حقيقي و حقوقي نيز موظف به مالكان و ساكنان به سامانه ملي املاك و اسكان كشور شده

  اند. مكرر اين قانون از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور شده 54خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده 

نه موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول يادشده، متفاوت از ساما 3سامانه موضوع ماده 

به اموال غير منقول بوده و براي ثبت معاملات راجع  1400قانون جهش توليد مسكن مصوب  18و ماده  1403مصوب 

لك؛ از جمله شود و اطلاعات بيشتري افزون بر خود مهاي راجع به اين املاك را شامل مينبوده و صرفاً ثبت داده

باشد؛ اما حكم مقرر يادشده با مصوبات مذكور منسوخ نمي 3به انشعابات آن نيز بايد به ثبت برسد و حكم ماده راجع 

مكرر قانون  169الحاقي به ماده  9(تبصره  1403بها مصوب قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره 5در ماده 

ارت راه و شهرسازي به تكميل سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور (بند هاي مستقيم) از حيث تكليف وزماليات

) و نيز تكليف موجران املاك مسكوني به ثبت قرارداد اجاره املاك و مستغلات در سامانه ثبت معاملات 9يك تبصره 

سامانه موضوع ماده  اندازياملاك و مستغلات كشور (چنانچه قرارداد اجاره براي مدت بيش از دو سال باشد) با راه

  موضوعاً منتفي است. 1403يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/01    

7/1403/43   

  ح43-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  103توان طبق ماده در صورت طرح دعاوي مرتبط در دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه صلح، آيا مي -الف -1

قانون شوراهاي  21و يا نظير آنچه در ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

  ها را ادغام كرد؟رسيدگي و پروندهذكر شده بود، دعاوي را به صورت توأمان  1394حل اختلاف مصوب 

آيا صلاحيت دادگاه صلح از يك طرف و دادگاه حقوقي از طرف ديگر صلاحيت ذاتي است و بايد قرار توقف  -ب

 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  4كه دادگاه صلح به موجب ماده رسيدگي صادر شود و يا به جهت اين

  ها در اين فرض امكانپذير است؟صلاحيت آن ذاتي نيست، ادغام پروندهها محسوب شده و اي از دادگاهشعبه

نامه عادي در هاي مذكور، چنانچه براي مثال دعواي اثبات بيع به استناد بيعدر صورت عدم امكان ادغام پرونده -ج

اشد، كدام دادگاه دادگاه عمومي حقوقي و دعواي الزام به اخذ پايان كار نسبت به همان ملك در دادگاه صلح مطرح ب

بايد قرار توقف رسيدگي را صادر كند؛ دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه صلح؟ آيا در دعاوي مختلف حسب مورد عمل 

شود و بايد بررسي شود كه كدام خواسته مقدمه خواسته ديگر است و بر اساس آن قرار توقف رسيدگي صادر شود مي

  ؟و يا آنكه بايد به طريق ديگري رفتار شود

دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده » الف«به موجب بند  -2

دعاوي مالي راجع به اموال منقول  1394هاي صلح است؛ در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب در صلاحيت دادگاه

به اينكه در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب تا نصاب مشخصي در صلاحيت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه 

قانون اخير ناظر بر دعاوي  12به كار رفته است، آيا نصاب مندرج در بند يك ماده » مال«به نحو اطلاق لفظ  1402

شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعواي خلع يد مقوم به سه ميليون و يكصد هزار ريال شود، آيا در غير منقول نيز مي

  هاي صلح است؟صلاحيت دادگاه

، بهاي واقعي خواسته »نصاب«منظور از كلمه  1403قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12در بند يك ماده  -3

قانون شوراهاي حل اختلاف  9و يا آنكه ملاك، تقويم خواهان است؟ توضيح آنكه، به موجب تبصره يك ماده  است

همين ماده اعلام شده بود و نه تقويم خواهان؛ لفظ » الف«مبناي نصاب موضوع بند » ارزش واقعي مال« 1394مصوب 

  ت.بيني شده اسنخستين بار در قانون شوراهاي حل اختلاف پيش» نصاب«



كننده و مقام رسيدگي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  15كه بر اساس تبصره ماده با توجه به اين -4

اجراكننده و همچنين مقام ارجاع بايد پيش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به 

ت پرونده امكان احضار و دعوت از طرفين وجود ندارد، اطمينان كه پيش از ثبشورا اطمينان حاصل كنند، نظر به اين

شود؟ به عبارتي، منظور مقنن از مقامات ياد شده از عدم مخالفت طرفين با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل مي

  درج عبارت مذكور چيست؟

رسيدگي به دعاوي راجع  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  4كه بر اساس تبصره با توجه به اين -5

به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است، چنانچه ملكي فاقد سند 

  تفكيكي؛ اما داراي سند مادر باشد، آيا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه صلح؟

 پاسخ:

، در مواردي كه در اين قانون 1402ون شوراهاي حل اختلاف مصوب قان 17اولاً، مطابق ماده  -الف، ب و ج -1

حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح، حسب مورد 

  هاي حقوقي و كيفري است.تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه

هاي عمومي حقوقي انون يادشده، صلاحيت دادگاه صلح نسبت به دادگاهق 12و  4ثانياً، با توجه به حكم مقرر در مواد 

  از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي.

ثالثاً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج 

هاي عمومي و انقلاب در امور دادرسي دادگاه قانون آيين 17و  103باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 

  هاي عمومي است.رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه 1379مدني مصوب 

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 19رابعاً، صدور قرار توقف رسيدگي در نتيجه اعمال ماده 

  است. هاي صلح نيز ممكندر دادگاه 1379مدني مصوب 

، 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده  -2

  شود.اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي

بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن و عدم پيش 1394با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  -3

قانون شوراهاي حل اختلاف  17ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 

و  61، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 1402مصوب 

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب دادرسي دادگاه بعد قانون آيين



در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست يا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي حل  -4

مبني  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  15اختلاف تصريح نشده باشد، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 

حصول اطمينان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذيربط در صورت حضور يا عدم بر 

حضور طرفين يا يكي از آنان بايد به نحو مقتضي در مورد رضايت يا عدم رضايت از ارجاع پرونده به شوراي حل 

ب اطلاع در اين خصوص فاقد مجوز و اختلاف پرسش نمايد و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً براي كس

  محمل قانوني است.

، اعم از دادگاه صلح و ديگر 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  4مرجع قضايي مندرج در تبصره  -5

مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف 

  است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/17    

7/1402/1073   

  ع1073-162-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1373به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 

قانون  5بعدي، اسامي واحدهاي سازماني و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده 

اين ماده واحده سازمان تأمين اجتماعي  10با اصلاحات بعدي احصاء و در بند  1366محاسبات عمومي كشور مصوب 

درصد سهام  50ها (مادام كه بيش از هاي تابعه شهردارييك ماده واحده كه شركتنيز ذكر شده است؛ اما برخلاف بند 

ها باشد) مشمول قانون دانسته شده است، اين قانون در خصوص شمول يا عدم شمول و سرمايه آنها متعلق به شهرداري

  هاي زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي ساكت است. ماده واحده بر شركت

لايحه قانوني راجع به منع  3واهشمند است اعلام فرماييد آيا معامله كارمندان دولت مذكور در بند بر اين اساس، خ

نظير خريد خارج از  1337مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 

و وابسته به سازمان تأمين اجتماعي هاي ذيل ها از شركتنامه خاص معاملات مالي شركتمزايده و بر اساس آيين

  شود؟گذاري تأمين اجتماعي) مشمول ممنوعيت مندرج در لايحه قانوني اخيرالذكر ميموسوم به شستا (شركت سرمايه

 پاسخ:

با اصلاحات  1373ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب  10اولاً، هر چند وفق بند 

 5شود و در نتيجه مستند به ماده و الحاقات بعدي، سازمان تأمين اجتماعي جزو مؤسسات عمومي غيردولتي تلقي مي

شود؛ هاي اجرايي كشور قلمداد ميبا اصلاحات بعدي، در زمره دستگاه 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

  شود. ه دولت محسوب نميهاي وابسته آن، جزو بدناما اين سازمان و شركت

ثانياً، لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري 

هاي موضوع اين قانون  قانون خاصي است كه براي هدفي مشخص تصويب شده و به واسطه محدوديت 1337مصوب 

  بايد به صورت مضيق تفسير شود. 

هاي گذاري تأمين اجتماعي (شستا) و شركتالذكر در صورتي نسبت به شركت سرمايه، لايحه قانوني اخيرثالثاً 

ماده يك اين لايحه قانوني  5و  4ها داراي شرايط مذكور در بندهاي زيرمجموعه آن، قابل اعمال است كه اين شركت

  است. باشند و در موارد ترديد، اصل بر عدم شمول لايحه قانوني يادشده

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/11    

7/1402/1018   

  ك 1018-168/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص جابجايي وثيقه يا كفيل كه اشاره داشته، قاضي  508با عنايت به مقرره ماده 

گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا عليه، كفيل يا وثيقهاجراي احكام كيفري درباره درخواست محكوم

  اسخ دهيد:هاي زير پگيرد، خواهشمند است به پرسشگذار و يا جايگزيني وثيقه تصميم ميوثيقه

در خصوص محكومين متواري، بدين نحو كه ضامن با حضور در اجراي احكام و  508الف) نحوه اجراي ماده  -1

عليه، درخواست خود مبني بر جابجايي وثيقه را داشته، آيا در اين مرحله، حضور اعلام عجز از معرفي محكوم

عليه، قاضي اجراي احكام مكلف به پذيرش درخواست ضامن عليه ضروري است يا بدون حضور محكوممحكوم

  باشد؟ يم

قانون آيين دادرسي كيفري، تأمين بايد  219و  217كه حسب مواد ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، از حيث اين

عليه، آيا امكان ديده باشد، در فرض متواري بودن محكوممتناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزه

باشد يا صرفاً قاضي اجرا بايد بر اساس قرار ده) ممكن ميديسازي تأمين (در راستاي خسارت وارده به بزهتناسب

تأمين اوليه فقط در محدود جابجايي وثيقه يا كفيل و يا تغيير آن اقدام نمايد؟ علت ايجاد مسئله اشكال وارده بر قانون 

ين شرح دعليه متواري است؛ بدر اين قسمت از جهت نامتناسب بودن تأمين كيفري با موضوع محكوميت قطعي محكوم

ديده و قانون موصوف كه اشاره داشته از عمليات ضبط تأمين، بدواً ضرر و زيان بزه 233و  232كه با توجه به مواد 

ه عليجزاي نقدي موضوع محكوميت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدي يا غير عمدي كه محكوم

بر اساس ميزان خسارت و ديه در آن برهه زماني تأمين گرفته شده،  بايد ديه پرداخت كند، در گذشته از متهم پرونده،

الادا بودن در صورت ضبط تأمين، در حالي كه امروزه ولو پس از چندين سال از صدور حكم محكوميت قاعده يوم

 ذعليه نيز متواري و در صورت اخمبلغ ضبط شده تكافوي جبران خسارت (ديه) را نخواهد داشت و از طرفي محكوم

عليه، عملاً اجراي كيفر ابتر خواهد بود. آيا در اين صورت تأمين به مبلغ مقرر در قرار تأمين و متواري ماندن محكوم

توان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تأمين كيفري، يكي از شروط مقرر در موضوع ما نحن فيه، احراز توانايي ضامن مي

يه متواري علمرحله اجراي احكام، شرط توانايي بازگرداني يا معرفي محكوماز توديع وثيقه يا كفالت و جابجايي آن در 

  پذير نباشد؟ عليه حضور نداشته جابجايي وثيقه امكاناست؛ به نحوي كه تا محكوم

شود در كه اگر مانعي تلقي نميباشد؟ يا اينمي 508آيا صدور دستور ضبط تأمين كيفري، مانع اجراي مقرره ماده  -2

ه در كه براي دستور ضبط تأمين كيفري پذيرفته شدجايي، آيا دادستان بايد از دستور ضبط عدول كند؟ و اينفرض جاب



گذار مبلغ موضوع تأمين را به همان اندازه توديع نمايد، آيا مجدداً بايد مرحله اجراي احكام در صورتي كه وثيقه

ال شود؟ در رويه جاري اجراي احكام دادسراهاي قانون براي صدور دستور ضبط اعم 236تشريفات مقرر در ماده 

كشور به جهت خلاء قانوني موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محكومان متواري بالاخص در جرايم مرتبط با 

هاي متعددي ايجاد شده است كه مواد مخدر يا جرايم فاقد شاكي خصوصي، (به لحاظ پيگيري وضعيت پرونده) رويه

ضات اجراي احكام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبيين رويه واحد و جلوگيري از تضييع موجب سردرگمي ق

  ديدگان امر به ارشاد فرماييد.حقوق شكات و بزه

 پاسخ:

تواند جايگزيني وثيقه را از گذار مي، وثيقه1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  508الف) با عنايت به ماده  -1

قانون اجراي احكام  53فري درخواست كند و قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت ملاك ماده قاضي اجراي احكام كي

كه وثيقه جايگزين از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است در صورتي 1356مدني مصوب 

ايد و ضرورتي نمي وثيقه اقدام ميكمتر نباشد (مانند توديع وجه نقد به جاي مال منقول يا غير منقول) نسبت به جايگزين

  عليه وجود ندارد.به حضور محكوم

د گيرقانون آيين دادرسي كيفري مطابق مقررات مربوط انجام مي 507سازي قرار تأمين كيفري موضوع ماده ب) متناسب

تشديد تأمين منتهي  سازي تأمين چنانچه بهشده ندارد و متناسبقانون ياد 508و ارتباطي به تبديل وثيقه موضوع ماده 

  گذار تأثيري ندارد.شود، در حقوق و تعهدات وثيقه

قانون آيين دادرسي  508در صورت صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان، جايگزيني وثيقه در اجراي ماده  -2

مال اع با عدول از دستور ضبط وثيقه ملازمه ندارد و دستور مذكور نسبت به وثيقه جايگزين 1392كيفري مصوب 

  شود.شود و در صورت لزوم نسبت به تصحيح دستور ضبط وثيقه قبلي با توجه به معرفي وثيقه جايگزين، اقدام ميمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/10/11    

7/1402/928   

  ع928-163-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1394قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب  3ماده  19مطابق بند 

شهرها و استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلان

زندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به بايست صورت دارايي خود، همسر و فرمعاونان آنها مي

خش در ب» معاونان آنها«رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند. در خصوص اين مقرره، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قيد 

مناطق  شود و يا آنكه صرفاً ناظر بر شهردارانهاي مذكور در اين بند عطف مييادشده به تمامي سمت 19پاياني بند 

  شهرها است؟كلان

 پاسخ:

قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب  3ماده  19به موجب بند 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام  1394

بايد صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را » رها و معاونان آنهاشهشهرها و شهرداران مناطق كلان

 5/4/1386مصوبه مورخ  4ماده  19قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند. با در نظر گرفتن بند 

استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها و اعضاء شوراي اسلامي «مجلس شوراي اسلامي كه عبارت 

ذكر شده بود، صرف نظر از اصلاح بعدي صورت گرفته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در » شهر و بخش

پاياني اين بند ذكر شده است، ناظر بر فرمانداران  كه در قسمت» معاونان آنها«رسد عبارت خصوص اين بند، به نظر مي

شهرها توان عبارت معاونان را صرفاً ناظر بر شهرداران مناطق كلانشهرها است و نميو شهرداران مناطق در كلان

  شود.دانست. بديهي است از آنجا كه اعضاي شوراي شهر فاقد معاون هستند، اين عبارت شامل آنها نمي

  

 دي باردئيدكتر احمد محم

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  


